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آड़و علਖی قلمඅඏیاد عامਇیز਍ی )(وपف
  021- 6463چي (وقف عام) بنياد علمي آموزشي قلم-923دفتر مركزي: خيابان انقلاب بين صبا و فلسطين پلاك

  »چي وقف عام است بر گسترش دانش و آموزشو درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمهاتمام دارايي«



  آزمونآورندگانپديد
  طراحان به ترتيب حروف الفبا

  عمومي

  نام طراحان  نام درس

  فارسي
بخش زمـانی، الهـام محمـدي،هامون سبطی، محسن فدایی، ساسان فضلی، کاظم کاظمی، سعید گنجمقدم،محسن اصغري، احسان برزگر، ابراهیم رضایی

  مرتضی منشاري، حسن وسکري

  سیدهادي هاشمیسیدمحمدعلی مرتضوي،شیرودي،مرتضی کاظممحمدمهدي طاهري،بین،محمد جهاننوید امساکی،  عربي زبان قرآن

  دين و زندگي
کبیر،بقا، محمدعلی عبادتی، محمدرضـا فرهنگیـان، مرتضـی محسـنیپور، محسن بیاتی، محمد رضاییمحمد آقاصالح، محبوبه ابتسام، امین اسدیان

  فیروز نژادنجف، سیداحسان هندي

  رادناصر ابوالحسنی، شهاب اناري، میرحسین زاهدي، حمید مهدیان  انگليسيزبان
  

  اختصاصي

  ننام طراحا  نام درس
  ، کورش داودي، حمیدرضا سجودي، نسترن صمدي، علیرضا عبديمحمد بحیرایی  رياضي و آمار

  نسرین جعفري، فاطمه حیاتی، علیرضا رضایی، سارا شریفی، مهسا عفتی، فاطمه فهیمیان  اقتصاد

  علوم و فنون ادبي
نژاد،سـادات طباطبـاییبیلی، عارفهد، سمیه قـاننژاپرست، فرهاد علیمحسن اصغري، سیدعلیرضا احمدي، سعید جعفري، نسرین حق

  نیاحمید محدثی، اعظم نوري

  سیدمحمدعلی مرتضويحسین رضایی، ،بینمحمد جهانبخش،نوید امساکی، ولی برجی، عمار تاج  عربي زبان قرآن

  محمد کریمی، ملیحه گرجی، میلاد هوشیارشیخی، علیمیلاد باغ  تاريخ

  علیرضا رضایی، فاطمه سخاییبایگی،بیمحمدعلی خطی  جغرافيا

  ، پارسا حبیبی، سمیرا خلیلی، محمدابراهیم سلیمانیآزیتا بیدقی، مبیناسادات تاجیک  شناسيجامعه

  (دهم، یازدهم و دوازدهم)کنکور انسانیشناسی جامعجامعهايپیمانههاي کتاب آبیمنتخب از سؤال  هاي آشناسؤال- شناسيجامعه

  نیما جواهري  فلسفهمنطق و

  محمدابراهیم مازنی ،نصیبه کلانتري ،نژادفرهاد علی ،مهسا عفتی،مبیناسادات تاجیکپریسا ایزدي،  شناسيروان

  گزينشگران و ويراستاران
ويراستارمسئول درسگزينشگرنام درس
محسن اصغري، مريم شميراني، مرتضي منشاري  الهام محمدي  الهام محمدي  فارسي

پور، اسماعيل عليسيدمحمدعلي مرتضوي،درويشعلي ابراهيمي  نويد امساكي  نويد امساكي  بي زبان قرآنعر

  سكينه گلشني، محمدابراهيم مازنيبقامحمد رضايي  پور، سيداحسان هنديامين اسديان  دين و زندگي

  ______  دبورا حاتانيان  دبورا حاتانيان  معارف اقليت

  اله استيري، محدثه مرآتيلو، رحمتسعيد آقچه  سپيده عرب  سپيده عرب  انگليسيزبان

، علي ارجمندمهدي ملارمضانيفروشان،ايمان چيني  محمد بحيرايي  محمد بحيرايي  رياضي و آمار

  مريم بوستان  فاطمه فهيميان  سارا شريفي  اقتصاد

  زهرا افشار، نازنينعليرضا احمديسيد،مرتضي منشارينژادفرهاد عليحميد محدثي،نژادفرهاد عليحميد محدثي،  علوم و فنون ادبي

درويشعلي ابراهيمي  سيدمحمدعلي مرتضوي  سيدمحمدعلي مرتضوي  عربي زبان قرآن

  ، زهرا داميارپريسا ايزدي  ميلاد هوشيار  ميلاد هوشيار  تاريخ

  ، زهرا داميارمريم بوستان  محمدعلي خطيبي بايگي  محمدعلي خطيبي بايگي  جغرافيا

محمدابراهيم مازنيارغوان عبدالملكيارغوان عبدالملكي  شناسي هجامع

  نژادفرهاد عليمجيد پيرحسينلو،  نيما جواهري  نيما جواهري  فلسفهمنطق و

  نژادفرهاد عليمحمدابراهيم مازني،  مهسا عفتي  مهسا عفتي  شناسيروان

  گروه فني و توليد
  

  )عمومي(هام محمديال ،)اختصاصي(سيدمحمدعلي مرتضوي  مدير گروه
  ، معصومه شاعري (عمومي)زهرا داميار (اختصاصي)  مسئول دفترچه
  ليلا ايزدي (عمومي) ،زهره قموشي (اختصاصي)مسئول دفترچه: نسب،رسوليفاطمهمدير:   گروه مستندسازي

  (عمومي)زهرا تاجيك ،ليلا عظيمي (اختصاصي)  آراو صفحهچينحروف
  سوران نعيمي  ناظر چاپ
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)شيراز -محسن فدايي(»3«گزينة- 1
صـبح، فجـر / كايـد:  ةحضيض: جاي پست در زمين يا پايين كوه، فرود/ فلـق: سـپيد 

  گر، مكاّر/ سنان: سر نيزه، تيزي هر چيزحيله
  )نامهواژه،لغت ،1فارسي(  

----------------------------------------------  

)محسن اصغري(»4«گزينة- 2
  ها:معني درست واژه

نده/ ستوه: درمانده و ملول، خسته وكنضامن: به عهده گيرندة غرامت، كفيل، ضمانت
هـاي آهنـي سـازند، زره/ اسـوه: پيشـوا، سرمشـق، آزار/ درع: جامة جنگي كه از حلقه

  كند.دهد يا كرايه مينمونة پيروي/ مكاري: كسي كه اسب و شتر و الاغ كرايه مي
  )نامهواژه،لغت،1فارسي(  

----------------------------------------------  

)رامسر -احسان برزگر(»3«گزينة- 3
  است.» خوار«غلط است و صحيح آن» خار«لف) مصراع اولابيت (

  است.» فراق: دوري«غلط است و صورت صحيح آن» فراغ«بيت (ج) واژة
  صحيح است.» فرمانده«به معناي» گذارفرمان«بيت (د): 

  صحيح است.» كننده و چيرهغلبه«به معناي» غالب«بيت (ب): 
  )تركيبي،املا،1فارسي(  

----------------------------------------------  

)كاظم كاظمي(»3«گزينة- 4
  ها:هاي املايي و شكل درست آنغلط

  سخره←صخره»: 1«گزينة
  معمور←عمارت / مأمور←امارت»: 2«گزينة
  مألوف←معلوف»: 4«گزينة

  )تركيبي،املا،1فارسي(  
----------------------------------------------  

)الهام محمدي(»2«گزينة- 5
  منثور» الطوايفلطايف«منثور/ » نامهقابوس«منثور/ » اممن زنده«منظوم/ » نامهالهي«

   )تركيبي،تاريخ ادبيات،1فارسي(  
----------------------------------------------  

)هامون سبطي(»2«گزينة- 6
خون كسي را در دسـت و «و» پذيرفتن مسئوليت است«كنايه از» به گردن گرفتن«

  ، تلميح ندارد.»2«بيت گزينة /».كشتن او«كنايه است از» پا ريختن
  هاي ديگرتشريح گزينه

اضافة استعاري اسـت،  »طعمة خاك«اضافة تشبيهي است./ » گرد ملال»: «1«گزينة
هاي هرزيرا خاك به شكارگري مانند شده و طعمه داشتن و صيد كردن كه از ويژگي

صـورت تشـبيهي ايـن » صياد خـاك«(شكارگري است به آن نسبت داده شده است. 
  تركيب است.)

اين كه حاصل يك مزرعه ماية تهيدستي باشـد، امـري متنـاقض اسـت./ »: 3«گزينة
ه كوچكي چشم يك مورچه، اغـراق در شدنِ كل محصول يك مزرعه در مكاني بجمع
  بودن محصول است.كم

 )آشيان (لانـة پرنـدگان  /نسيم صبح، انسان فرض شده است، تشخيص دارد.»: 4«گزينة
  به كاسة گدايي مانند شده است، تشبيه دارد.

  )تركيبي،آرايه،1فارسي(

)كاظم كاظمي(»3«گزينة- 7
/ تشـبيه: مهـر رخ (اضـافة »كشـيدنرنـج«كنايه از» خون جگر قسمت كسي شدن«

جنـاس: »/ معشـوق«استعاره از» افروزماه دل«صفت (مانند ياقوت)/ تشبيهي)، ياقوت
  »ماه و ما«

  هاي ديگرتشريح گزينه
» صـنم»/«معشـوق«اسـتعاره از » پري« -تشخيص و استعاره» اي مرغ»: «1«گزينة

  فرشته» پري«(پرواز كني) و» پري«جناس: »/ زيبارو«استعاره از
  استعاره» عقل پايمال عشق شود» / «انتظار داشتن«كنايه از» چشم داشتن«»: 2«گزينة
» بـت«شدن/ تشبيه: لعل لـب/ علاقهكنايه از بي» دل برداشتن از كسي»: «4«گزينة

  »معشوق«استعاره از
  )تركيبي،آرايه،1فارسي(  

----------------------------------------------  
)شيراز -محسن فدايي(»1«گزينة- 8
» هـزار«مجاز از بـاغ/ » چمن/ «»تند و تيز سخن گفتن«كنايه از» آتش زبان بودن«

كـه كـاربرد » هزار دستان«، معناي دور»هزار«ايهام تناسب دارد: معناي نزديك عدد
تناسب دارد./ شاعر فرمـوده يكـي از هـزار بلبـل هماننـد صـائب » بلبل«ندارد ولي با
ازرا» مشـبه«زيرا شـاعر  ،مرجح دارد» تشبيه«در نتيجه اين بيت .باشدتبريزي نمي

  داند.برتر مي» بهمشبه«
  )تركيبي،آرايه ،1فارسي(  

----------------------------------------------  
)لاهيجان -مقدمابراهيم رضايي(»2«گزينة- 9

  حذف وجود ندارد.
  هاي ديگرتشريح گزينه

  ة معنويموارد حذف فعل به قرين
  ]دهمسوگندت مي[به دوستي»: 1«گزينة
  ... ]دارد[ولي چه سود»: ... 3«گزينة
  ... ]گويممي[شكر خدا»: 4«گزينة

  )19، صفحةدستور،1فارسي(  
----------------------------------------------  

)ساسان فضلي(»1«گزينة-10
  مسندند.» چه«و» ناپديد«

  هاي ديگرتشريح گزينه
  مسند است. (دقت كنيد، ره بيرون شد (= شدن))» فراز»: «2«گزينة
  مسند است.» روا»: «3«گزينة
» وجود ندارد«در مصراع دوم، به معناي» نيست«مسند است./ » معزول»: «4«گزينة

  فعل غير اسنادي است.
  )15، صفحةدستور ،1فارسي(  

----------------------------------------------  
)هامون سبطي(»1«ينةگز-11

  در بررسي دستوري بيت بسيار مهم است. ،توجه به معناي بيت
پاس خاطر بيچارگان بر تو (به عهدة تو) است و شكر بر ما [اسـت] و جـزا بـر خـداي 

پايه تشكيل شـده اسـت، كـه فعـل آفرين [است]: بيت از سه جملة ساده و همجهان
  حذف شده است.هاي دوم و سوم به قرينة جملة نخست،جمله

  )تركيبي،دستور،1فارسي(  
----------------------------------------------  

)اردبيل -مرتضي منشاري(»3«گزينة-12
صورت يك مجموعهرسند و بهبه مجموعه چيزهايي كه با گفتن يك چيز به ذهن مي

  گويند. مثال: مي» شبكة معنايي«آينديا شبكه با هم مي
  معنايي: درخت، گل، شكوفه، جوانه، شكفتن و...شبكة←بهار

  ديگر شبكة معنايي دارند.ها با همهمة واژه» 3«در گزينة
  هاي ديگرتشريح گزينه

  هم معني هستند.» درع«و» گبر«،»زره»: «1«گزينة
  هم معني هستند.» بحر«و» دريا»: «2«گزينة
  )101، صفحةدستور،1فارسي(  هم معني هستند.» مريخ«و» بهرام»: «4«گزينة

 1فارسي
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)هامون سبطي(»2«گزينة-13
اـم حسـين (ع)  اـد ام منظور شاعر از انقلاب آسمان، عاشوراست كه در آن قدسيان و ملكوتيان به ي

  داغدارند و ملتهب و منظور از انقلاب زمين، مبارزة مردم جنوب لبنان (نبطيه)
  )137تا135هاي ه، صفحمفهوم،1فارسي(  

----------------------------------------------  
)بخش زمانيسعيد گنج(»3«گزينة-14
  گويي و پرحرفي و بيهوده گفتن است. (بيت ب)كنايه از ياوه» خشت زدن«
كنايه از ناتواني و عدم مهـارت و يـا قـدرت و تسـلط بـر كـاري » لنگ بودن كميت«

  نداشتن است. (بيت ج)
  ره شدن و مغلوب گشتن (بيت د)كنايه از عاجز شدن و بيچا» سپر انداختن«
  كنايه از مناسب حال: شايسته؛ مطلوب بودن است (بيت الف)» باب دندان بودن«

  )127تا122هاي ه، صفحمفهوم ،1فارسي(  
----------------------------------------------  

)شيراز -محسن فدايي(»4«گزينة-15
اين است كـه هـركس بـه خـدا » 4«مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و بيت گزينة

  ماند.توكل كند از هر گزند و خطري در امان مي
  هاي ديگرتشريح گزينه

چرخيد اما اكنون اين شمع است كـه پيش از اين پروانه به دور شمع، مي»: 1«گزينة
  گردد. (جاي عاشق و معشوق عوض شده است.)به گرد پروانه مي

ام، خـوش بـه حـالِ آن خطر قرار گرفتـهبه دليل تدابير عقل، در معرض»: 2«گزينة
  كند.رهروي كه بدون راهنما، وادي طلب را طي مي

كـه كـار توكل بدون كار و تلاش، جوانمردي نيست. بر حذر بـاش از ايـن»: 3«گزينة
  )111، صفحةمفهوم،1فارسي(  خود را به دوش ديگران بيفكني.

----------------------------------------------  
)كاظم كاظمي(»2«گزينة-16

مفهوم مشترك عبارت صورت سؤال و ابيات مرتبط: توصيه به تغيير در نوع نگـرش و 
  نگري است.مثبت

  هاي دنياغافل بودن مردم از عيب»: 2«مفهوم بيت گزينة
  )142، صفحةمفهوم،1فارسي(  

----------------------------------------------  
)ميكاظم كاظ(»2«گزينة-17

ظـاهر هاي خوشمفهوم مشترك ابيات مرتبط: بر حذر داشتن مخاطب از فريب انسان
  و بدسيرت

  كاري شيطانبرحذر داشتن مخاطب از فريب»: 2«مفهوم بيت گزينة
  )18، صفحةمفهوم،1فارسي(  

----------------------------------------------  
)لاهيجان -مقدمابراهيم رضايي(»2«گزينة-18

  است.» وحدت وجود«،»4و 1،3«هايمفهوم بيت گزينه
  است.» جذابيت معشوق«يا» بيان زيبايي معشوق«،»2«مفهوم بيت گزينة

  هاي ديگرتشريح گزينه
شـود، همـان يـك خورشـيد ها، خورشيد، تكثير نمـيبا زياد شدن روزنه»: 1«گزينة

  وييد؟ (هر دو يكي هستند)گه ميچخانه چيست،است. اي انسان بدخواه، كعبه و بت
ي خداوند است) هيچ جايي از معشـوق در عالم وحدت (عالم مظهر و تجلّ»: 3«گزينة

  گاه معشوق حقيقي است.حقيقي خالي نيست، هر ذره بيانگر آفتاب است و جلوه
از درخشش هر ذره بر من روشن شد كه فروغ هستي خدا در تمام ذرات»: 4«گزينة

  جهان متجلّي است.
  )145صفحةمشابه،مفهوم،1فارسي(  

----------------------------------------------  
)ساري -حسن وسكري(»4«گزينة-19

مفهوم بيت نخست اين است كه اگر روزگار با كسي دشمن باشد او را به سوي مـرگ 
  كشاند.مي

د خانـة او نـواتهمة جهان مـي ،انسان كه از وطن خود به دور افتاده باشد :مفهوم بيت دوم
  باشد.

  هاي ديگرتشريح گزينه
ها و آمال بايد تلاشمفهوم مشترك هر دو بيت: براي رسيدن به خواسته»: 1«گزينة

  .كرد و رياضت كشيد
  جا حاضر و ناظر است.مفهوم مشترك هر دو بيت: معشوق همه»:2«گزينة
  بهره هستند.عشق بيهايي كه ازمفهوم مشترك هر دو بيت: در نكوهش انسان»: 3«گزينة

  )تركيبي،مفهوم،1فارسي(  
----------------------------------------------  

)رامسر -احسان برزگر(»4«گزينة-20
در حالي كه مفهـوم  ،»از كوزه برون همان تراود كه در اوست«مفهوم آيه بيانگر مثل

  ارد.اشاره د» پاسخ دادن در برابر بدي و بي تفاوت نبودن«بيت به
  هاي ديگرتشريح گزينه

  ارزش هر جاي و جايگاهي به كسي است كه در آن قرار گرفته است.»: 1«گزينة
  رسيدگي كرد تا به روز قيامت واگذار نگردد.بايدبه حساب خود در اين دنيا»: 2«گزينة
روزگار روزهاي بد و خوب را همراه خود دارد و بيت به ناپايـداري شـكوه »: 3«گزينة
  كند.و دنيوي اشاره ميمادي

  )تركيبي،مفهوم،1فارسي(  
----------------------------------------------  

  
  

 (نويد امساكي)»1«گزينة  -21
»: اسـتغفر) / «3خداوند (رد گزينة ةوعد»: وعد االله) /«2صبر كن (رد گزينة»: اصبر«

  )4گناه (رد گزينة»: ذنب) / «3آمرزش بخواه (رد گزينة
  (ترجمه)  

----------------------------------------------  
 شيرودي)(مرتضي كاظم»2«گزينة-22
»علي النّاس عدم جببر مردم لازم اسـت (مـردم نبايـد : استفاده نكردن»الإستفادةي

در فصل چهارم،»: في الفصل الراّبع«هوا/  ةكولر، تهوي»: مكيف الهواء«استفاده كنند)/ 
لأنـّه «يعنـي زمسـتان/ »: أي الشتّاء«سال/ »: العامِ)/ «3 ةمين فصل (رد گزينچهاردر

 ـ)/ «4و1هـاي شود (رد گزينـهزيرا منتقل مي»: ينتقلُ ئالهـواء السهـواي بـد (رد »: ي
)، جمع4ِگزينةها (رداتاق»: الغرَُف)/ «4و 3هايسرما (رد گزينه»: البرد)/ «4گزينة

  ».الغرفة«
  (ترجمه)  

----------------------------------------------  
(محمدمهدي طاهري)  »3«گزينة-23
»ع: تنوتنوالكثيـرةُمنـاطقُ ... «) /4گزينةرد(مصدر است نه فعل» ع بودنع، متنو« :

رد(: جذب شـوند»يجذَب«) /هارد ساير گزينه(زياد صفت مناطق است ؛مناطق زياد
  ).2و 1هايگزينه

  )(ترجمه  
----------------------------------------------  

(سيدهادي هاشمي)  »4«گزينة-24
به صـورت  ،: گفته شد؛ فعل مجهول؛ چون فعل شرط است»قيلَ«/ : اگر، هرگاه»إذا«

: »كـلام«/  )3و 1هـاي (رد گزينـهشـود: گفتـه شـود مضارع مجهول نيز ترجمه مي
/  )2(رد گزينهايد: مسلمانان را پراكنده نم»ينَيفرَِّقُ المسلم«/  )2(رد گزينهسخني

/  )3و 1هـاي (رد گزينهاش: كه گوينده»أنَّ قائلهَ«/  )2(رد گزينه: بدانيد»فاَعلمَوا«
  )3(رد گزينههاها، قلب: دل»قُلوب«/ ها)(رد ساير گزينهكند: تلاش مي»يحاوِلُ«

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

(محمدمهدي طاهري)  »4«گزينة-25
الحصـول في«) /3و 2هايرد گزينه(آنچه باورش دشوار است»: ما يصعب تصديقه«

  )3و 1هايرد گزينهيك كشتي (» سفينة«) /1رد گزينة(در يافتن»: علي
  ).3و 1هايرد گزينه(يك هواپيما»: طائرة/ «

  (ترجمه)  

1، زبان قرآنعربي
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)قائنات -بين(محمد جهان  »4«گزينة-26
  هاي ديگرتشريح گزينه

  : براي روشن كردن»لإنارة/ «: ياري خواهد جست از»سيستعين بـِ«»: 1«گزينة
  (مضارع است، نه ماضي استمراري)بردَ: مي»يأخذُُ«»: 2«گزينة
  كند: با...همراهي مي»يماشي«كند با / : همنشيني مي»يجالس«»: 3«گزينة

  (ترجمه)  
----------------------------------------------  

)(محمدمهدي طاهري»1«گزينة-27
سـرش كـردن وقتي پرنده چشمانش را بدون حركـتترجمة صحيح عبارت: 

ر كرد.چرخاند، ما را متحي  
  (ترجمه)  

----------------------------------------------  
(نويد امساكي)  »1«گزينة-28
 ةمرحلـدر)/ «3گزينةأفراد من أصدقائي (صديقاتي) (ردتسعة»: ه نفر از دوستانمنُ«

) 4گزينةالمسابقات (رد»: مسابقات)/«2گزينةفي المرحلة الثاّنية (رد»: دوم
  (ترجمه)  

----------------------------------------------  
  درك مطلب:متنةترجم

متعددي در معرض آنفراموشي يكي از امور دردآوري است كه انسان گاهي به دلايل
آيد ولي آثار بعدي بر تحصيلگيرد، آن در نزد بسياري، امري طبيعي به شمار ميقرار مي

گذارد. چند كار وجود دارد كهانسان يا كارش دارد و آن در آينده بر رفتار او تأثير مي
ال،دهد، از آن جمله حفظ عقل در فعاليتي هميشگي و تفكرّي فعفراموشي را كاهش مي

هاي فكري يا آموختن چيزي جديد است. انسان در معرض فراموشيِاز طريق انجام بازي
نكردنها ادامه دهد، پس بايد از مرتبّجاي اشيا قرار دارد هرگاه كه به تغيير جاهاي آن

هايشان دوري كند. خواب خوب نقش بزرگي در كاهش فراموشي دارداشياء يا تغيير مكان
رداندن اطلاّعات به شكلي فعال در هنگام نياز به آن، ممكن است، امابه طوري كه بازگ

  شود. خوابي باعث فراموشي ميكم
ها دلالت برر اوقات طبيعي است، برخي علائم و نشانهتكه فراموشي در بيشبا وجود اين

كنند كه نياز به مراجعه به پزشك دارند.وجود مشكلي در حافظه مي
)مدعلي مرتضويسيد مح(  »3«گزينة-29
  )غلط( »انسان قبل از اين كه بخوابد، قادر به بازگرداني اطّلاعات است!«

  هاي ديگرتشريح گزينه
  (صحيح) »ند!كاگر زبان جديدي بياموزيم، آن حافظة ما را تقويت مي»: «1«نةيگز
  (صحيح) »ند!كاطرافمان، فراموشي ما را زياد مييتغيير دادن جاي اشيا«»: 2«نةيگز
  (صحيح)  » د، بسيار تفاوت دارند!نوشدلايلي كه منجر به فراموشي مي«»: 4«نةيگز

  (درك مطلب)
----------------------------------------------  

)سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة-30
: چه انسان را فراموشكار مياز جملة آن كردن چيزهـا و توجهي او به مرتّب بي«كند ...
  »كارهاست!

  هاي ديگرتشريح گزينه
  (غلط) » اي فكري!هعدم توجهش به انجام بازي«»: 1«نةيگز
  (غلط)» برخاستنش از خواب بعد از طلوع خورشيد!«»: 3«نةيگز
  (درك مطلب)  (غلط)» مشغول بودنش به كار براي ساعاتي طولاني!«»: 4«نةيگز

----------------------------------------------  
)سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة-31
  در متن نيامده است. » تر!چگونگي به خاطر آوردن اطّلاعات به شكلي سريع«

  هاي ديگرتشريح گزينه
  هاي فكري! فوايد بازي»: 1«نةيگز
  تأثير فراموشي بر كارها يا رفتارمان!»: 3«نةيگز
  ك مطلب)(در  يافتن از فراموشي در زندگي روزانه!چگونگي رهايي»: 4«نةيگز

)سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة-32
  هاي ديگرتشريح گزينه

نادرسـت» له حرفان أصليانِ و حرفان زائدانِ، مجهول، فاعلـه محـذوف «»: 1«گزينة
چنـين فعل از باب تفعيل و داراي سه حرف اصلي و يك حرف زائد اسـت. هـم .است

            معلوم است.» گذارديؤثرّ: تأثير مي«
  فاعل آن است.» ذلك« .استنادرست» »ذلك«مفعوله«»: 3«گزينة
فعـل از بـاب تفعيـل  .اسـتنادرست »»تفعل«وزنيعل» تَأثَّر« هيماض«»: 4«گزينة

مناسب نيست.» فعلٌ و فاعلٌ«چنيناست. هم» أثَّرَ«است و ماضي آن
  (تحليل صرفي و محل اعرابي)

----------------------------------------------  
)سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة-33

  هاي ديگرتشريح گزينه
  اسم مفعول و خبر است.» معرَّض«است. نادرست» صفةاسم فاعل،»: «1«گزينة
  است.        نادرست» ، مادته: م ر ضاسم فاعل»: «2«گزينة
لاز فعـ» معرّض«دقت كنيداست.نادرست» صفة،»تعرَّضي«من فعل»: «4«گزينة

  (تحليل صرفي و محل اعرابي)  از باب تفعيل گرفته شده است.» يعرّض«ثلاثي مزيد
----------------------------------------------  

(سيدهادي هاشمي)»3«گزينة-34
»بُنادرست است و شكل صحيح آن» اح»بُارع در صيغهچرا كه فعل مض ؛است» اح
  گيرد.ُ) مي-ضمه () بوده و آخرشأنا(وحدهمتكلّملل
چـرا كـه مصـدر بـاب  ؛است» مساعدةَ«نادرست است و شكل صحيح آن» مساعدةَ«

  باشد.ميصحيحو بر همين وزناستمفاعلةَ
  (ضبط حركات)  

----------------------------------------------  
) (سيدهادي هاشمي»4«گزينة-35

  هاي ديگرتشريح گزينه
  ». گناهب: ذنَْ«صحيح است نه» ب: دمذنََ«»:1«گزينة
  ».  المستوَصف: درمانگاه«درست است نه» مستنَقَع: مردابال«»:2«گزينة
كند.چرا كه طاووس در خشكي زندگي مي ،نادرست است» مائية: آبزي«»:3«گزينة

  )واژگان(  
----------------------------------------------  

)اكي(نويد امس»4«گزينة-36
صـفحه از يـك كتـاب 73شب در قطار بودم و 9عصر تا 5همراه دوستم از ساعت«

(أربع) ساعت 4صفحه از آن را خواند. پس ما19علمي را خواندم و همچنين دوستم
  ».خوانده شدكتابان و تسعون) صفحه ازت(إثن92در راه بوديم و

  )عدد(  
----------------------------------------------  

)قائنات -بين(محمد جهان»1«گزينة-37
ب«؛»مناسـبة«از باب مفاعلـة اسـت و مصـدرش » تنُاسب«فعل مصـدر فعـل » تناسـ

»بتناساست.» ، يتَناسب  
  )فعلقواعد(  

----------------------------------------------  
)سيدمحمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة-38

ها متفاوت باشد؛ت اعراب آن با ساير گزينهخواهد كه علامصورت سؤال، خبري را مي
اسمي مفرد است. اين كلمه، خبر و مرفوع با علامـت ضـمه » مدفون«،»2«گزينةدر

  است: مدفونٌ.
  هاي ديگرتشريح گزينه

» واو«خبر و مرفـوع بـا علامـت اعـراب » ناجحونَ«مبتداست و» هؤلاء»: «1«گزينة
  است.
» واو«خبر و مرفوع با علامت اعـراب » الفائزونَ«ومبتداست» الأصدقاء»: «3«گزينة
  است.
» واو«خبر و مرفوع با علامـت اعـراب » موظّفونَ«مبتداست و» أصدقاء»: «4«گزينة
  است.

  )انواع جملات(  
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شيرودي)(مرتضي كاظم»4«گزينة-39
واقعضميروفعلبينوِقايهنونشود،وصل»ي«وحدهمتكلّمضميربهفعليوقتي
ه: هنگـامي  ميهمراهيمرا:ي+ن+د؛ يرافقُشومي جـرّحـرفدوكـهكند. توجـ
 :مثـالآيـد؛مـيوقايه ميانشاننونشوند،وصل»ي«ضميربهنيز »عنْ« و »منْ«

» مـع«حـرف جـر وجـود نـدارد؛  4گزينة(درعنّي.=ي+عنْ/منّي=ي+منْ
  حرف جر نيست).

  هاي ديگرتشريح گزينه
  است. )من+ من(در اصل» ممن«نون وقايه،» اجعلني«نون در فعل»: 1«گزينة
  ن: نون وقايه+: حرف جرعنْ»: 2«گزينة
  است. )من+ ما(در اصل» مما«نون وقايه،» لاتطعموني«نون در فعل»: 3«گزينة

  )فعلقواعد(  
----------------------------------------------  

مدمهدي طاهري)(مح»2«گزينة-40
از دسـت داده هـا فرصـت«ها را از دسـت بـدهي اجازه نده كه فرصت :»2«گزينةدر

  توان فعل را معلوم خواند و هم مجهول.هم مي» شود
  هاي ديگرتشريح گزينه

فقط بـه » شوديسمع: شنيده مي» «3«گزينة، در»شوديري: ديده مي« »1«گزينةدر
بـه صـورت معلـوم خوانـده تنهـا » بنيـت: سـاختي  » «4«گزينةصورت مجهول و در

  شوند.مي
  )انواع جملات(  

----------------------------------------------  

  
)كبيرمحسنيمرتضي(  »4«گزينة-41

االله ثوابمن كان يريد ثواب الدنيا فعند«در آية شريفه» االلهفعند«ـ تعبير قرآني
است كه در اصل به برترينگو نزديكي به خداي بزرقربيدؤم ،»ةنيا و الاخرالد

  ها)گزينه ةهدف يعني هدف جامع اشاره دارد (درست بودن بخش اول هم
انّ صلاتي و نسكي و محياي و«در آية شريفه: » الله رب العالمين«ـ عبارت قرآني

  نه مالكيت خداوند.استزندگي براي خدا ةدربار» ماتي الله رب العالمينم
ها و زمين بهيد حق بودن آفرينش آسمانؤم ،»حقالالاّ بما خلقناهما«ة شريفهـ آي

اين آيه به خوبي دلالت دارد كه آفرينش ،هاستدار بودن خلقت آنمعناي هدف
اين جهان گام نهادهاي بهشدهحسابهدف نيست و هر موجودي براساس برنامة بي

  اي در حركت است.است و به سوي هدف حكيمانه
)12و5،11هاي هصفح ،1درس،1دين و زندگي(

----------------------------------------------  
)محسن بياتي(  »3«گزينة-42

تر به هدفروي از آنان سريعالگوها از آنان كمك گرفت و با دنبالهتوان با وجودمي
فرمايد: كند و ميميالگو معرفيبرترينبه عنواناين رو قرآن پيامبر (ص) رااز ؛رسيد

  .(عامل تسريع در ايصال به هدف) ».ن اسوه استتريرسول خدا براي شما نيكو«
تر است. استواري بر هدف، شكيباييبه هدف آسانرسيدن ،هر قدر عزم قوي باشد -

ها براي رسيدن به هدف از آثار عزم قوي است به همين جهت بعد ازو تحمل سختي
كند و راه و رسم زندگي را به او نشانيم به فرزندش ميهايي كه لقمان حكسفارش

صبر ازبر كن كه اينصرسدبر آنچه در اين مسير به تو مي«گويد: دهد به وي ميمي
  ».عزم و اراده در كارهاست (عامل تسهيل در ايصال به هدف)

ارهر كه به عهدي كه با خدا بسته وفاد«فرمايد: مي10 ةتح آيف ةـ خداوند در سور
  »بماند به زودي پاداش عظيمي به او خواهد داد.

)101و97،98هاي هصفح ،9درس،1دين و زندگي(
----------------------------------------------  

)كبيرمرتضي محسني(  »1«گزينة-43
قيامت ةصحنموارد (الف و ب) صحيح است. ولي در مورد (ج) منظور از آماده شدن

كنار رفتن پرده«و» هاانسانزنده شدن همة«ة دوم قيامت يعنيرحلاول م ةدر حادث
علت بهترين گواه بودن پيامبران را به اشتباه) داست و در مورد (» از حقايق عالم

  )75تا73هاي هصفح ،7درس،1دين و زندگي(     آورده است.

)محبوبه ابتسام(  »4«گزينة-44
ونسان ضعيف و گسسته شود، آراستگيدر اعفافهايبه همان ميزان كه رشته

. امام علي (ع) گيردو جنبة خودنمايي به خود ميشودميتراو سبكپوشش
ناچاراين صورتكه درييبياراديگرانجلب توجهد را برايومبادا خ«فرمايد: مي
)146ةصفح ،13درس،1دين و زندگي(    .»با خدا برويبه جنگبا انجام گناهشويمي

----------------------------------------------  
)سيداحسان هندي(  »2«گزينة-45

آنان (دوزخيان) پيش از اين (در عالم دنيا) مست و« :واقعه47تا45ترجمة آيات
هنگامي كهگفتند: كردند و ميگناهان بزرگ اصرار مي رمغرور نعمت بودند و ب

  »اهيم شد؟مرديم و استخوان شديم، آيا برانگيخته خو
  )56ةصفح ،5درس،1دين و زندگي(            

----------------------------------------------  
)محمدرضا فرهنگيان(  »1«گزينة-46

دستبعد از مراقبت، نوبت محاسبه است تا ميزان موفقيت و وفاداري به عهد، به
محاسبه اگر معلوم شودآيد و عوامل موفقيت يا عدم موفقيت، شناخته شود. بعد از

 رس بگوييم و شكرگزااايم، خوب است خدا را سپكه در انجام عهد خود موفق بوده
  ها است.دانيم كه بهترين پشتيبان ما در انجام پيماناو باشيم زيرا مي

)99ةصفح ،9درس،1دين و زندگي(
----------------------------------------------  

)بقارضاييمحمد(  »3«گزينة-47
  هاست.شناسي)، سودمندترين دانشخودشناسي (خويشتن

در ميان تمام تغييرات جسم، گواه روشني است كه حقيقت و اصل آدمي» من«ثبات
  كنيم.ياد مي» من«چيزي فراتر از جسم است و در حقيقت همان روح اوست كه از آن به

)31و18هاي هصفح ،3و 2هايدرس،1دين و زندگي(
----------------------------------------------  

)كبيرمرتضي محسني(  »2«گزينة-48
يا نموت و نحيا و مـا و قالوا ما هي إلا حياتنا الدن«فرمايد: قرآن كريم از زبان كافران مي

گفتنـد: زنـدگي و حيـاتي جـز همـين زنـدگي و حيـات كافران]يهلكنا الاّ الدهر ... : [
[دنيايي ما نيست، ه [ميگروهي از ما]مواره شـويم و مـا را زنده مـيگروهي]ميريم و

از پيامدهاي مهم نگرش مادي نسـبت بـه مـرگ ...» كندفقط گذشت روزگار نابود مي
كوشد راهاين است كه مي ،و ميل جاودانگي دارداستطلبنهايتبراي انساني كه بي

به هر كاري سـرگرم سـازد تـا افراموش كردن و غفلت از مرگ را پيش بگيرد و خود ر
  فراموش كند. ،تلخي را كه در انتظار داردآيندة

)43و42هاي هصفح ،4درس،1دين و زندگي(
----------------------------------------------  

)محمدعلي عبادتي(  »1«گزينة-49
مرة اطاعت از پيامبربيانگر ث...» قلُ إن كنُتم تحُبونَ االله« ةاز آي» كمُ االلهببجي«عبارت
بيانگر ويژگي مؤمنان است» أشدَ حبا الله«محبت الهي به انسان است. عبارتيعني

  ورزند.كه به خدا عشق مي
)120و118هاي هصفح ،11درس،1دين و زندگي(

----------------------------------------------  
)محمدرضا فرهنگيان(  »2«گزينة-50

تأخر اعمال زشت در فرد يا جامعه باقي است، گناه در دفتر اعمال ويتا وقتي آثار ما
هايشود. (درستي بخش اول گزينهشود و روز به روز بر عذاب وي افزوده ميثبت مي

  »)2و 1«
هركس سنت زشتي را در بين مردم مرسوم كند تا«...مطابق سخن رسول خدا (ص): 

گذارند، بدونرا به حساب او نيز مي  وقتي كه مردمي به آن عمل كنند، گناه آن
  »كه از گناه عامل آن، كم كنند.اين

)65و64هاي هصفح ،6درس،1دين و زندگي(

1دين و زندگي
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)تبريز -فيروز نژادنجف(  »1«گزينة-51
خواهدشيطان مي« ةطبق آيانسان از خدا و بازداشته شدن او از نمازعامل غفلت

و كينه ايجاد كند و شما را از ياد خدا وشراب و قمار، در ميان شما عداوت ةوسيلبه
  شيطان است. ،»نماز باز دارد

هايش هماهنگي دارد. اگـر كسـي ها و سرمايههدف و مسير حركت هر كس با توانايي
آورد. ولي هرچه بر اين سرمايهاي اندك داشته باشد، به كاري كوچك روي ميسرمايه

مـدنظر قـرار دهـد و بـه كارهـاي توانـد تـري را مـيهـاي بـزرگافزون گردد، هـدف
چون عقـل، وجـدان و هاي عظيم و ارزشمندي همارزشمندتري رو آورد. انسان سرمايه

  هايي كه حيوانات و گياهان از آن برخوردار نيستند.راهنمايان الهي و ... دارد؛ سرمايه
)24و21هاي هصفح ،2درس،1دين و زندگي(

----------------------------------------------  
)كبيرمرتضي محسني(  »4«گزينة-52

فرشتگان به كساني كه روح آنان را دريافت«سورة نساء آمده است: 97 ةدر آي
[اند ميكنند (توفي) در حالي كه به خود ظلم كردهمي چگونه ]دنياگويند: شما در

م. (اولين سؤال) گفتند: ما در سرزمين خود تحت فشار و مستضعف بودي ؟بوديد
  »؟فرشتگان گفتند: مگر زمين خدا وسيع نبود كه مهاجرت كنيد

  )66 ةصفح ،6درس،1دين و زندگي(
----------------------------------------------  

)سيداحسان هندي(  »4«گزينة-53
  فرشتگان الهي (كراماً كاتبين)←» يعلمون ما تفعلون«
  منا ايديهم و تشهد ارجلهم)لّكاعضاي بدن انسان (ت←» بما كانوا يكسبون«

)75 ةصفح ،7درس،1دين و زندگي(
----------------------------------------------  

)محمد آقاصالح(  »1«گزينة-54
آنان خدا را» اند.) مترنمتسبيح خداوندخدايا! تو پاك و منزهي («بهشتيان به جملة

از رنج و درماندگي دور كردهگويند كه حزن و اندوه را از آنان زدوده وسپاس مي
  است.

)83 ةصفح ،8درس،1دين و زندگي(
----------------------------------------------  

)پورامين اسديان(  »1«گزينة-55
پذيرفته نشدن توبه و گرفتار شدن به عذاب ،نساء ةمبارك ةسور18 ةمطابق با آي

كنند و در هنگامخود گناه ميدر طول عمركهكار كساني است ةدردناك، نتيج
  نمايند.لفظي مي ةمرگ توب

)87 ةصفح ،8درس،1دين و زندگي(
----------------------------------------------  

)تبريز -فيروز نژادنجف(  »4«گزينة-56
يك از كارهاي او درهيچداندميبه اين دليل است كهبه معادمعتقدشور و نشاط
معاد در پرتو عدل الهي استداش نيست. اين مفهوم بيانگر ضرورتپااين جهان بي

ذينَ آمنوا و عملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أمأم نجَعلُ الّ« ةمبارككه آية
  بيانگر آن است.» ارقينَ كالفجُنجَعلُ المتّ

)55و40 ةصفح ،5و 4هايدرس،1دين و زندگي(
----------------------------------------------  

)بقامحمد رضايي(  »2«گزينة-57
امنيتي كه در اثر اذيت نشدن، به عنوان فايدة حجاب مطرح است، در عبارت قرآني

مطرح شده است و آنان كه قبل از نزول آية امر» فلاَ يؤذيَنَ و كانَ االلهُ غفوراً رحيماً«
مورد مغفرت و رحمت ،دندكررا مراعات نمي، آنبه خودحجابتر كردننزديكبه

  شوند.خدا واقع مي
  )154هاي هصفح ،14درس،1دين و زندگي(

----------------------------------------------  
)بقارضاييمحمد(  »3«گزينة-58

از نظر مقررات هر كسي در برابر اعمال و رفتار خود مسئول است و سزاوار پاداش يا
ان درازي از آن گذشت و جسم او تغييرات زيادي كردهباشد، حتي اگر ساليكيفر مي

دهد كه مسئوليت رفتارهاي آدمي متوجه جسم او نيست،باشد؛ اين نيز نشان مي
بلكه بر عهدة جان (روح) اوست، و همين كافي است تا روشن كند كه حقيقت آدمي 

  روح است و نه جسم!
)32 ةصفح ،3درس،1دين و زندگي(

)سان هنديسيداح(  »3«گزينة-59
نجس است ولي ماهي چون خون جهنده ،مردار حيواني كه خون جهنده دارد

ندارد اگرچه در آب بميرد پاك است توجه كنيد مردار يعني حيواني كه خودش 
  آيند.شمار ميمورد) از نجاسات به 3مرده باشد. ساير موارد (

)132 ةصفح ،12درس،1دين و زندگي(
----------------------------------------------  

)بقامحمد رضايي(  »2«گزينة-60
محلبهاش را باطل نكرده است، وقتي پيش از ظهرمسافري كه در سفر روزه

داري بعد از ظهر بهرسد، بايد روزة آن روز را بگيرد. اگر روزهروزه مياقامت ده
وز را بايد بگيرد، اماتر از ده روز (مانند يك هفته) بماند، روزة آن رسفر برود و كم

  بگيرد. روزهاز روزهاي بعد در سفر نبايد
اش را بايد كامل انجام دهد. اگر شخصي به قصد حرام به سفر برود، نماز و روزه

  مانند كسي كه با نهي والدين به سفري برود كه بر او واجب نبوده است.
  )138 ةصفح ،12درس،1دين و زندگي(

----------------------------------------------  
  

)ميرحسين زاهدي(»2«گزينة-61
هاگويند كه آنميآموزاني كه در مدرسه خوب كار نكردند غالباًدانش«جمله: ةترجم

  »شد.ها بد تدريس ميهميشه در بعضي موضوعات ضعيف بودند زيرا كه به آن
  مهم درسي ةنكت

 ـاين تست در مورد كاربرد صفت و قيد است. در ق رود وكـار مـي هسمت اول صـفت ب
to“وجود be”دررود زيراكار مي هخوبي براي آن است. در قسمت دوم قيد ب ةنشان

”.p.p“جملات مجهول   رود.كار مي هقيد بقبل از فعل
  )گرامر(
----------------------------------------------  

)ميرحسين زاهدي(»1«گزينة-62
انكنند فقط به فكر خودشدر اين شهر كوچك زندگي ميمردمي كه«جمله:ةترجم

  »ديگر قدرداني كنند.هستند و هرگز ديده نشده از يك
  مهم درسي ةنكت
ضمير انعكاسي ،جاي خالي جملهدر مورد كاربرد ضمير انعكاسي است. درسؤالاين

“people”   ).themselves(رودكار ميكه اسم جمع است بهمربوط به كلمة
  )مرگرا(
----------------------------------------------  

)رادحميد مهديان(»2«گزينة-63
ازتوانـدمـيبگيرد،يادسطحبالاتريندررادستور زباناوكههنگامي«جمله:  ةترجم

  ».كنداستفادهمناسبطورو بهدرستي بهساختارهاي جمله
  مهم درسي ةنكت

”est“  بخشـيبراي ساخت شكل عالي صفات تك كنـيم (رد اسـتفاده مـياز پسـوند
”can“  هم»). 3«و» 1«هاي هگزين از شـكل سـادة فعـل چنين پس از فعـل وجهـي

.»)4«كنيم (رد گزينةاستفاده مي
  )گرامر(

----------------------------------------------  
)ميرحسين زاهدي(»4«گزينة-64

در. ممنـونمرا بـه مـن قـرض داديـد انفرهنگ لغتتـكهخاطر اين به«جمله:  ةترجم
  »؟باشدپس خواهم داد،به شماممكن آن راترين زمانسريع

  مهم درسي ةنكت
be“و ”will“ كاربردسؤالدر اين going to”دهدمطرح است. مفهوم جمله نشان مي

  رود.كار مي هب”will“در اين صورت ؛دهيم كاري را در آينده انجام دهيمكه ما قول مي
  )گرامر(
----------------------------------------------  

)ناصر ابوالحسني(»4«گزينة-65
مجبورنيبنابرا ،را تجربه كرديبديتر بود، افسردگجوانمادرميوقت«جمله:  ةترجم

  ».شوديبسترمارستانيهفته در بنيشد چند
سرگرم كردن )2  كردنشناسايي) 1
  كردنتجربه )4  ياد آوردن به )3

  )واژگان(

1زبان انگليسي
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)ناصر ابوالحسني(»1«گزينة-66
مـورد سيتـدريهـابـه روشياديـزيهـا بسـتگ برنامهنياتيموفق«جمله:  ةترجم

  ».داردهايشانسآموزان به دردانش ةدر مدرسه و علاقاستفاده
صبورانه  )2  شدتطور زيادي، به به) 1
  (واژگان)    طور مفيد به) 4  راحتي به )3

----------------------------------------------  
)ميرحسين زاهدي(»1«گزينة-67

ليت سـنگين بـزرگ كـردن ئووالدين ضروري است تـا مس ـ ةبراي هم«جمله: ةترجم
  »آينده توسعه دهند.درشان راعهده بگيرند كه بتوانند جامعهفرزنداني را به

  دفاع كردن )2  حمل كردن )1
  كيد كردنأت )4  حفاظت كردن )3
  هم درسيم ةنكت
 »بـه عهـده گـرفتن «به معنـي سؤالدر اين »حمل كردن«به معني”carry“واژه

  (واژگان)    كار رفته است. هب
----------------------------------------------  

)رادحميد مهديان(»1«گزينة-68
واژگانيادگيريكه راهبردهاي مختلفاستيمشهورمحققاشميت«جمله:  ةترجم

          ».كندميمطالعه ،كنندمياستفادهان آموزان)(زبكهرا
  العادهشگفتي، كار خارق) 2  راهبرد، استراتژي) 1
  (واژگان)  ترجمه) 4  تحقيق) 3

----------------------------------------------  
)رادحميدمهديان(»4«گزينة-69

مـورددرزيـاديدرككهسنتيدرمانگرانبهاهالي آفريقاي جنوبي«جمله: ةترجم
بسـيار احتـرام داشـتند،داروعنـوانبـههـا آنازاسـتفادههايروش ومحليگياهان

  »گذاشتند.مي
  شرح دادن) 2  ، از بر خواندن) تلاوت كردن1
  (واژگان)  ) احترام گذاشتن4  ) گزارش كردن3

----------------------------------------------  
)رادحميد مهديان(»2«گزينة-70

ها را در شمال و جنوب پايتخت مقايسه كنيد،  تفاوتاگر قيمت خانه«جمله:  ةترجم
  ».استبرانگيزتعجبكاملاًيكديگرباها آن
  ، تعجب برانگيزانگيز) شگفت2  ) خوشمزه1
  )(واژگان  محتمل) 4  ) سالم3

----------------------------------------------  
)يناصر ابوالحسن(»1«گزينة-71

، ما درآمـد روستاييان ةسخاوتمندانيهااز كمكيبرخليبه دلعمدتاً«جمله:  ةترجم
  ».رديمكنسبت به سال گذشته كسبيترشيب

  نواز مهمان )2  سخاوتمند )1
  (واژگان)  مؤكد، تأكيد شده )4  باستاني )3

----------------------------------------------  
)ميرحسين زاهدي(»3«گزينة-72

؛هـيچ كـاهش قيمتـي وجـود نخواهـد داشـت دانم،كه ميجاييتا آن«جمله: ةترجم
  »باشيم.هاقيمت ةهمزيادافزايشمنتظربرعكس، ما بايد

  ، سرگرمي) تفريح2  ) پيشنهاد1
  ) مقصد4  ) دانش، آگاهي3
  مهم درسي ةنكت

to“عبارت the best of my knowledge”دانـمكـه مـيجاييتا آن«معني به« 
  (واژگان)      رود.كار مي هب

  
  كلوزتست:متنةترجم
لنقكانادابهاشخانوادهبابود،ساله23بلگراهامالكساندروقتي1870سالدر

هايبررسي دستگاهحالدرالكساندر. گزيدنداقامتبرانتفورددرجا آن ومكان كرد
بسياراياز فاصله )برقازاستفادهبا(صدايشكهكرداختراعپيانوييكهبودارتباطي

خواستپدرشاز ،هابزرگي براي كر و لال ةمدرس1871سالدر. شدميشنيدهدور
ايندليلبه. او پسرش را فرستادعوض،دراماكند،را تدريس »مشاهدهقابلسخن«

دررابسياريهايكتاب وشدمشهورمتحدهايالاتدرزودالكساندر خيليكار مهم
متحدهايالاتدركر و لالهزارانكار،ايندليلبه. كردمنتشرواشنگتنن درمورد آ
 .بشنوندتوانندنمياگرچههستند،كردنصحبتبهقادراكنونآمريكا

)رادحميد مهديان(»1«گزينة-73
  درسيمهم ةنكت

از زمـان  ،شده استزماني انجام مي ةبراي اشاره به رويدادي كه در گذشته در يك باز
  كنيم.استمراري استفاده مي ةگذشت

  )كلوزتست(
----------------------------------------------  

)رادمهديانحميد(»4«گزينة-74
  ديگر) 2  با هم) 1
عوضدر) 4  كشورازخارج) 3

  )كلوزتست(
----------------------------------------------  

)رادمهديانحميد(»2«گزينة-75
  كردنمنتشر) 2  دنجذب كر) 1
كردنمحافظت) 4  يافتنحضور) 3

  )كلوزتست(
----------------------------------------------  

)رادمهديانحميد(»4«گزينة-76
  درسيمهم ةنكت

  رود.شكل سادة فعل اصلي به كار مي”can“پس از فعل وجهي
  )كلوزتست(

----------------------------------------------  
  درك مطلب:متنةترجم

مسكن مناسب ندارند. اين افراد در هر كشوري از دنيانفربيش از يك ميليارد
 ]در سازمان[افرادةگفتشوند. مطابق با  يافت ميتقريباً در هر اجتماعي

هاتوان براي آنكارهاي زيادي مي).HFHI(المللي مسكن براي بشريتبين
توسط هيلارد و ليندا فولر ميليونرهايي كه1976در سالHFHIانجام داد. 

از آن .تأسيس شد ،پولشان خرج كمك به مردم شودبهتر استتصميم گرفتند
ها هزار نفر از مردم دربه تعمير و ساختن خانه براي دهHFHI ،حالموقع تا به
،با نفوذهايكشور ديگر كمك كرده است. تعداد زيادي از انسان  30آمريكا و

را صرفچندين هفته ههر سال ،د جيمي كارتر، رئيس جمهور سابق آمريكامانن
  .كنندها ميكمك به ساختن خانه

HFHIحقيقتدر .عنوان خيريه داده شوندها نبايد بهباور دارد كه خانه،
 :كندتبعيت مي ،شودنام سكونت مشاركتي شناخته مي اسازمان از سيستمي كه ب

وساز همكاريكنند، با افراد داوطلب در ساختندگي ميها زافرادي كه در خانه
كنند. اينها را پرداخت ميابتدايي خانهةهزينتدريجگاه بهكنند و آنمي

سازد تا كارش رارا قادر ميHFHIهاي افراد ديگر،ها، همراه با كمكپرداختي
  انجام دهد. 

م را نيز برطرفديگر مشكلات اجتماعي مهHFHIحل مشكل سكونت،در كنار
مديريتراهاي مناسب دارند بهتر قادرند كه زندگيكه خانهكند. كسانيمي

ها وها بهبود يابند، محلهكه خانهكنند و اعضاي مفيد جامعه باشند و هنگامي
  .بهتر شوندتواننداجتماعات نيز مي

)شهاب اناري(»3«گزينة-77
ميليـونر چنـدي بشـريت توسـط مسـكن بـرا المللـي بـين ]سازمان[«جمله:  ةترجم

»اندازي شد. راه
  )درك مطلب(

----------------------------------------------  
)شهاب اناري(»3«گزينة-78

partnership“: «ترجمة جملـه housing”كـه يعنـي ايـنت مشـاركتي) ن(سـكو
»شان را بسازند.هايكنند تا خانهكمك ميHFHIخانه به ةمالكين آيند

  )مطلبدرك(
----------------------------------------------  

)شهاب اناري(»1«گزينة-79
».دهدرا مي »پول«در واقع معني» 2«پارگرافدر”contributions“ ةكلم: «ترجمة جمله

  )درك مطلب(
----------------------------------------------  

)شهاب اناري(»2«گزينة-80
».باشد »هاخانمانك به بيكم«تواندين عنوان براي اين متن ميبهتر«جمله:  ةترجم

)درك مطلب(
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)نسترن صمدي(»1«گزينة-81

  اي و مزدوج داريم:با استفاده از اتحادهاي مجموع مكعب دو جمله

(x )(x )(x ) (x )(x )
x x x x x

      2 3 3 3
2 3 3 3

1 1 1 1 11

x
x

 6
6

1

x ( )
( )

 
     

3 2 63
63

1 1 16 1 152 4 4 4 42
  )16تا10هاي هصفح،هاي جبريعبارت)،1(رياضي و آمار (  

- --------------------------------------------  

)عليرضا عبدي(»3«گزينة-82

ــارت xعب x x3   264 48 12 ــه1 ــب دو جمل ــاد مكع ــل اتح ايحاص

( x ) 34   است، پس1

  x x x3   264 48 12 1
x

( x ) ( ) ( ) ( )
  

        
1

3 3 3 38 1 1 1 14 1 4 1 18 2 2 8
  )16تا11هايجبري، صفحههاي)، عبارت1(رياضي و آمار (  

 ---------------------------------------------  

)محمد بحيرايي(»4«گزينة-83

ــا اســتفاده از اتحادهــا و ســپس مخــرج  ــا ســاده كــردن مخــرج كســرها ب ب
  گيري داريم:مشترك

  
(x )(x ) (x )(x x ) x x

 
      2 2

1 1 1
1 1 1 1 1

  

  

x x x x
=

(x )(x )(x x ) (x )(x )(x x )

(x )(x )

     


       


 

2 2
2 2

3

1 1 1 1
1 1 1 1 1 1

1
1 1

  )24تا18هايهاي جبري، صفحه)، عبارت1(رياضي و آمار (  
 ---------------------------------------------  

)حميدرضا سجودي(»4«گزينة-84

  اي داريم:با استفاده از اتحاد مربع دو جمله

( x b) x ax x bx b x ax

b a
b ,a

b

         


   



2 2 2 2 2

2

1 12 4 4 4 44 4
4 1 21 2

4

  

a   پردازيم:  يرا در معادلة درجة دوم قرار داده و به حل آن محال مقدار

  a x x ( ) ( )( )         2 2 28 4 2 0 4 4 8 2 0
  دارد.نحقيقيجواب

  )38تا12،35تا10هاي، صفحههاي جبري و معادلة درجة دومعبارت)،1(رياضي و آمار (

)كورش داودي(»4«گزينة-85
mابتدا سپـ ،چون معادله ريشة مضـاعف دارد ،آوريمميدسترا بهمقدار

    است.0

  b ac ( ) (m )( )

m m

        

     

2 2 14 0 2 4 1 04
4 1 0 5

b
x x

a (m ) ( )


      

   1 2
2 2 1

2 2 1 2 5 1 4  

  )48تا43هاي، صفحهمعادلة درجة دوم)،1(رياضي و آمار (
 ---------------------------------------------  

)كورش داودي(»4«گزينة-86

axدرجة دومدر معادلة bx c2   0  ضـرب حاصـل0به شرط

cريشه هاي معادله برابر
a

  است.

  c
( k) ( )

a k


       

2 1 2 2 2 2 12 22

k k


      
22 2 12  

  )48تا43هاي)، معادلة درجة دوم، صفحه1(رياضي و آمار (
------------------------------- --------------  

)محمد بحيرايي(»2«گزينة-87
x   نفر در نظر بگيريم، داريم:اگر تعداد نفرات اوليه را

  

x x

x x x(x )

x x x x
x x

 
   

 

        


2 2
2

1 1 1 2 1
2 12 2 12

2 1 2 24 2 24 0122
x

(x )(x )
x


       

44 6 0 6
¡ ¡

¡ ¡ ù
  )54تا49هاي)، معادلة درجة دوم، صفحه1(رياضي و آمار (

---------------------- -----------------------  
(محمد بحيرايي)»1«گزينة-88

xچون    كند.جواب معادله است، پس در معادله صدق مي1

  
x a

(a )

a

   
       

 
  

1 1 1 3 1 3 1 2 31 2 1 2 1
4

a x x

x x x x
x x

x x x x

   
  

 
  

   
 

4
2

2

4 1 3 3
2 2

4 1 3 3 02 2
x x x x

x x

x x x x

     
 



        

2 2
2

2 2

4 5 6 3 0
2

3 6 9 0 2 3 0
ــة دوم ــة درج axدر معادل bx c2   0  ــرط  ــه ش ــوع0ب مجم

bريشه هاي معادله برابر
a

.است  =


 
2   هامجموع ريشه21

  اند.دو در معادلة گويا قابل قبولهرهستند كه -3و 1هاي معادلهتذكر: جواب
  )54تا49هاي)، معادلة درجة دوم، صفحه1((رياضي و آمار

)2) و (1رياضي و آمار (
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)حميدرضا سجودي(»4«گزينة-89
y   ،صحيح است» 4«گزينة هـا رسـم شـود زيرا هرگاه خطي موازي محـور
  كند.را حداكثر در يك نقطه قطع مييك تابعنمودار

  ها:بررسي ساير گزينه

)اول يكسـان ةتابع نيست، زيـرا دو مؤلف ـ »: 1«گزينة ) 24 2 ، داراي0
  باشند.هاي دوم غيريكسان ميمؤلفه
4اينكهبا توجه به»: 2«گزينة اول يكسـان  ةتـابع داراي دو مؤلف ـ  ،2

  باشد.پس تابع نمي ،ها يكسان نيستهاي دوم آنبوده كه مؤلفه
در 3و 1نـابرابردو عددbاول ةي مؤلفزيرا به ازا ،تابع نيست»: 3«گزينة
  .رابطه برقرار شده استدوم ةمؤلف

  )65تا56هاي، صفحهتابع)،1(رياضي و آمار (
 ---------------------------------------------  

)حميدرضا سجودي(»1«گزينة-90

(b, )
a a

(b,a )


      

1 3 1 23
·j¼M ÍMIU óo{

 : f ( , b),(b, ),( , ),(b, ),( , )   4 1 4 4 1 1 a2نمايش تابع4

( , b)
b b

( , )


    



4 4 44 4
·j¼M ÍMIU óo{

a b ( )      2 4 2  
  )65تا56هاي)، تابع، صفحه1(رياضي و آمار (

 ---------------------------------------------  

)كورش داودي(»4«گزينة-91
  راين:است، بناب 2و 5خروجي تابع برابر

  x x x

x x x

      

      

2 2

2 2
4 2 6 6
4 5 9 3

عضو است. 4بنابراين دامنة تابع حداكثر داراي
  )71تا66هاي)، تابع، صفحه1(رياضي و آمار (

 ---------------------------------------------  

(كورش داودي)»2«گزينة-92

 A , , ,f ( ) b b          21 0 1 1 1 1 2 1 3

f ( ) ( ) ,f ( ) ( )           21 2 1 3 1 0 2 0 3 3
 ,  1 برد تابع3

    1 3   مجموع مقادير برد4
  )71تا66هاي، صفحهتابع)،1(رياضي و آمار (

 ---------------------------------------------  

)كورش داودي(»2«گزينة-93
  R(x) x  آمدتابع در120

P(x) x x   120 2400 P(x) -هزينه40   تابع سود:درآمد
P(x)  باشد.سر به سر سود صفر مي ةدر نقط x 80 2400

x x    
240080 2400 0 3080  

  واحد توليد كند تا سود آغاز شود.31لقبايد حداپس شركت
  )78تا72هايصفحه)، تابع،1(رياضي و آمار (

)كورش داودي(»1«گزينة-94
(x y) x y y x         2 32 16   محيط مستطيل16

x y S x( x) S x x        216 مساحت مستطيل16

maxمستطيلعرض
b

x y
a ( )

        


16 8 16 8 82 2 1  

  x y    8 8   ماكزيمم مساحت64
  )86تا79هاي)، تابع، صفحه1(رياضي و آمار (

---- -----------------------------------------  
)حميدرضا سجودي(»4«گزينة-95

fتابع خطي به صورت (x) ax b  است  x هـا و هر نقطه روي محـور
  پس داريم:داراي عرضي برابر صفر است،

  

f ( ) a b
y ax b

f ( ) a b

a b a b

a b a b

b b ,a

   
         

    
        

     

3 0 0 3
1 4 4

3 0 3 0
3 4 3 3 12

4 12 3 1

x
y ax b y x y


       03 3IÀÆoø n¼d¶ IM ôi Â¤°U ®d¶

  )78تا72هاي)، تابع، صفحه1(رياضي و آمار (  
 ---------------------------------------------  

)حميدرضا سجودي(»3«گزينة-96

  y kx kx a k,b k,c         23 1 3 1

s

s

b k
x

a k

y k ( ) k ( ) k k k

     

            


2

1
2 6 6

1 1 1 1 13 1 1 16 6 12 6 12

مختصات رأس سهمي

yچون رأس سهمي روي نيمساز ناحية اول و سوم يعني xپس داريم: ،قرار دارد  

  y x k k k        121 11 12 2 1412 6
nj Joò

  )86تا79هاي ه، صفحتابع)،1(رياضي و آمار (  
 ---------------------------------------------  

)عليرضا عبدي(»4«گزينة-97
f تابع ثابت است،     x kيعني بـه ازاي هـر مقـدار مقـداري ثابـت ماننـد 
k  شود. در نتيجه: مي k k f (x)       2 3 1 1 1
gيعني به ازاي هـر مقـدار ورودي همـان مقـدار خـارج  ،تابع هماني است

)  شود. پس: مي )

( )

  
 

   
2 1 1 2

3 1 2 6 9   عبارت داده شده

  )33تا25هاي)، تابع، صفحه2(رياضي و آمار (  
 ---------------------------------------------  

)عليرضا عبدي(»4«گزينة-98
yنمودار تابع و خط  :كنيمرا رسم مي3

4
=3

x
XA XB

A B

y

y

y=-x

 3   BوA ةفاصل3
  )33تا25هاي)، تابع، صفحه2(رياضي و آمار (  

A A

B B

x x

x x

    


  
2

3 3
3 3
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)حميدرضا سجودي(»2«گزينة-99
f ،تابعي ثابت بوده fچون  ةو عضوهاي مؤلفاستعضويتكبنابراين برد

c  يعني:  ،دوم برابر است c   1 4 3
g g(x)آن بـه صـورت ةتابعي هماني و ضابطهمچنين xباشـد، مـي

  يعني دامنه و برد آن در نمودار پيكاني با هم برابرند. 

  
a a

b b

     



  

1 1 2
12 4 2

a b c /
  

         
1 4 1 6 32 3 1 52 2 2

  )33تا25هاي)، تابع، صفحه2(رياضي و آمار (  
 ---------------------------------------------  

)حميدرضا سجودي(»2«گزينة-100

f ( )

f ( ) | ( ) | | |

f ( )

f ( ) ( )

 


       


 



  

0 1
3 32 1 3 1 42 2

1 14
1 2 1 4 6

ôw»  ¾à õMIò

¯IM  à¾õMIò

ôw»  à¾õMIò

¸ÃÄIQ  ¾à õMIò

f ( ) f ( ) ( )

( )( )f ( )f ( )

   
   

 

32 0 2 1 4 2 12
1 1 6 6 314

  )33تا25هاي)، تابع، صفحه2(رياضي و آمار (  
------------------------ ---------------------  

  
  

(سارا شريفي)  »3«گزينة-101
توانـد صـاحب توليـد شـود و هـم عامل انساني هم مـي ،الف) در اقتصاد اسلامي

تواند دستمزد بگيرد و در سود و زيان شريك نشود. اما صاحب سرماية مـالي مي
د و اجـر الهـي و اجتمـاعي كنـالحسنه در توليد مشاركت مـييا به صورت قرض

شود. به عبـارت ديگـر كار در سود و زيان شريك ميبرد و يا به عنوان صاحبمي
تواند مانند صاحب سرماية فيزيكي (تراكتور) اجاره بگيرد؛سرماية مالي (پول) نمي
شود و ربا در اسلام حرام است.چرا كه ربا محسوب مي
ري غيرمسـتقيم از طريـق اسـتفاده از گـذاها در سرمايهب) به دليل حضور بانك

عقود اسلامي مجاز براي اعطاي تسهيلات مالي به مشتريان خود، كـه در بخـش 
گـذاران الحساب يا قطعي) اعطايي به سپردهواقعي اقتصاد است، سود بانكي (علي

در قانون، ربا تلقي نشده است.
تـرين ورودي تـرين خروجـي (توليـد) بـا كـمآوردن بيشدستوري: بهج) بهره

كننده كه هـر دو عوامـل توليـد يكسـان رين هزينه) است. در بين دو توليدت(كم
  وري بيشتري دارد.تري توليد كند، بهرهدارند، آن كه محصول بيش

جويي به نوعيد) اگر انسان در نيازهاي مادي و حيواني خود متوقف شود، كمال
اي كه تشـنگي خـود را بـا آب شود. (مانند انسان تشنهناپذيري تبديل ميسيري

  تر خواهد شد.)كند كه در اين صورت تشنهدريا برطرف مي
هـ) به دو محدوديت منابع (منابع و امكانات در دسترس انسـان محـدود اسـت و 

  شود.برداري از منابع محدوديت دارد)، كميابي گفته ميانسان در بهره
  )69و9،11،28،30،68هاي(اقتصاد، تركيبي، صفحه  

(مهسا عفتي)  »1«گزينة-102

گذاري در بورس بايد انجام داد، گرفتن شناسـة الف) اولين كاري كه براي سرمايه
ها است.معاملاتي با مراجعه به يكي از كارگزاري

  نوآور و خطرپذير است. ب) كارآفرين،
 خطرپذيري   يزان كارآفريني در هر كسب و كارمنوآوري

  پذيرخريداران قيمتاست وگذارانحصارگر قيمتج) در بازار انحصاري: 
(بـه دلايـل هاي خودروييشركت(به دليل طبيعي) وشركت توانيردر كشور ما

  روند.شمار ميقانوني) انحصارگر در فروش كالاي خود به
  )75و26،38هاي(اقتصاد، تركيبي، صفحه  

----------------------------------------------  

(نسرين جعفري)  »4«گزينة-103

الف) اگر فردي به رغم تغيير زياد قيمت كالا در بازار، مصرف آن را تغيير ندهد به
تـرين تغييـر در است و اگر فـرد بـا كوچـك» كالاي ضروري«اصطلاح اقتصادي

» كالاي لوكس و تجملي«آن كالا،قيمت، مصرف كالايي را تغيير دهد، اصطلاحاً
A Bنام دارد. در نتيجه: كالاي   تجملي است.ضروري و كالاي

  ب)
  درآمد = سود اقتصادي -هاي غيرمستقيم (هزينة فرصت))هاي مستقيم + هزينه(هزينه

درآمد =  -هاي مستقيمهزينه -هزينة فرصت     سود اقتصادي
  سود حسابداري                                            

سود حسابداري -هزينة فرصت     = سود اقتصادي
اقتصادي = سودسودهزينة فرصت +      حسابداري

75ميليون تومان 15 90   سود   حسابداري
كننـده نسـبت بـه درجـه حساسـيت توليد دهندةنشانپ) شيب منحني عرضه

اي بـه دليـل مـديريت ضـعيف يـا فرسـوده بـودن توليدكننـدهاگرقيمت است. 
اش باعرضهتجهيزات نتواند با افزايش قيمت، توليد خود را افزايش دهد، منحني

  كشش قيمتي عرضه پايين است.گوييماست و اصطلاحاً ميشيب بيشتر
  )34و21،29هاي(اقتصاد، تركيبي، صفحه  

----------------------------------------------  

)98(كنكور سراسري  »3«گزينة-104

  آلات = توليد ناخالص داخليارزش مواد غذايي + ارزش ماشين+   
  قيم كشور + ارزش خدمات + ارزش پوشاكارزش توليد خارجيان م  

)ميليارد ريال   )    
1150 44 44   توليد ناخالص داخلي2054

  توليد ناخالص داخلي = توليد خالص داخلي -هزينة استهلاك  

)ميليارد ريال )     
2205 45 205 30   توليد خالص داخلي1753

,ريال  
,  

175 000 5 00035
Â±iHj }²Ii kÃ²¼U

n¼z¨  SÃ÷μ]ي سرانهتوليد خالص داخل  

  توليد خالص داخلي = توليد خالص ملي -+ توليد خارجيان مقيم كشور  
  توليد مردم كشور كه در خارج ساكن هستند  

ميليارد ريال     175 44 45 توليد خالص ملي176
  )46تا42هايهاي اقتصادي، صفحه(اقتصاد، آشنايي با شاخص  

اقتصاد
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(فاطمه فهيميان)  »1«گزينة-105

رد ريالميليا  
90 910

ــرمايه اي ــالاي سـ ــاي كـ بهـ
  هزينة استهلاك سالانه عمر مفيــــد آن

20ميليارد ريال 90 18100   ميزان كاهش بهاي كالا  

90ميليارد ريال 18 72   قيمت جديد كالا  

72ميليارد ريال 7 210 / د كالاهزينة استهلاك ساليانه با احتساب قيمت جدي  

7ميليارد ريال 2 4 28 8/ /  هزينة استهلاك چهار سال آخر  
  )44و43هايهاي اقتصادي، صفحه(اقتصاد، آشنايي با شاخص  

----------------------------------------------  

(فاطمه فهيميان)  »3«گزينة-106
ه در طـول سـال الف) درآمد ملي در برگيرندة مجموع درآمـدهايي اسـت ك ـ

اند از:شود. اين درآمدها عبارتنصيب اعضاي جامعه مي
بگيران (دستمزدها)، درآمدهاي صاحبان سرمايه (قيمـت خـدمات درآمد حقوق

)، درآمـد 2)، درآمد صاحبان املاك و مستغلات (اجاره، رديف4سرمايه، رديف
.شودها ميها و مؤسسهصاحبان مشاغل آزاد و سودي كه نصيب شركت

  ب) 

1ميليارد ريال 900 3003  درآمد صاحبان املاك و مستغلات  

3ميليارد ريال 800 12002  درآمد صاحبان سرمايه  

1ميليارد ريال 300 1200 3754 ( )   دستمزدها  

620ميليارد ريال 300 900 1200 375 800 4 195,       درآمد ملي  
  ج)

,ريال ,
/  

4 195 000 52437 580
درآمد ملي

  درآمد سرانهجمعيـــت كشـــور

صورت سرانه عبارت از سهم متوسط هر فرد جامعـه ها بهد) محاسبة شاخص
در ميزان توليد يا درآمد آن جامعه است. 

  )46تا44هايهاي اقتصادي، صفحه(اقتصاد، آشنايي با شاخص  
----------------------------------------------  

في)(سارا شري  »3«گزينة-107
دهندة منحني عرضه ـ قيمـت و صـعودي نشان »S«الف) با توجه به نمودار، خط

  دهندة منحني تقاضا ـ قيمت و نزولي است.نشان» D«است. خط
  ب)

ريال500كمبود تقاضا در قيمت
مقدار عرضه در قيمت500مقدار تقاضا در قيمت 500  

كيلو  1350 0   ريال500كمبود تقاضا در قيمت1350
كيلو   مقدار تقاضاي تعادلي750

  ريال500كمبود تقاضا در قيمت -مقدار تقاضاي تعادلي
كيلو  1350 750 600  

  ج) در سطوح قيمت بالاتر از قيمت تعادلي مازاد عرضه يا كمبود تقاضا داريم.
  ريال450= مازاد عرضه (كمبود تقاضا) در قيمت

  ريال450ضه در قيمتمقدار عر -ريال450مقدار تقاضا در قيمت
كيلو  1150 250 900  

  تر از قيمت تعادلي كمبود عرضه يا مازاد تقاضا داريم.در سطوح قيمت پايين
  ريال300= مازاد تقاضا (كمبود عرضه) در قيمت

  ريال300مقدار تقاضا در قيمت -ريال300مقدار عرضه در قيمت
كيلو  850 450 400  

كيلو توليدكننده750ريال و مقدار350د) در سطح قيمت تعادلي يعني
,ريال  بيشترين دريافتي را دارد: 350 750 262 500  

فتد كه قيمـت از سـطح قيمـت ااتفاق مي» كمبود عرضه«هـ) در بازار هنگامي
كننـدگان موفـق بـه خريـد گروهي از مصـرفتر باشد. در نتيجه،تعادلي پايين

كالاي مورد نياز خود نخواهند شد. اين گروه، براي خريـد كـالا حاضـرند مبلـغ 
شود. بـالا رفـتن قيمـت بالاتري بپردازند و اين امر سبب افزايش قيمت كالا مي

تـري بـه توليـد نشـان توليدكنندگان رغبت بيششود كه از يك سو،باعث مي
كنندگان از مصرف خود بكاهنـد، پـس در حالـت دهند و از سوي ديگر، مصرف

يابـد. ايـن رود و فاصلة بين عرضـه و تقاضـا كـاهش مـيكمبود، قيمت بالا مي
بين عرضـه و تقاضـا از  ةيابد كه در آن، فاصلافزايش قيمت تا سطحي ادامه مي

ل در بازار برقرار شود، اين سطح قيمـت همـان قيمـت تعـادلي بين برود و تعاد
ريال افـزايش يابـد تـا بـه 250ريال، قيمت بايد100است. بنابراين در قيمت

  ريال) برسيم.350سطح قيمت تعادلي (
  )37تا31هاي(اقتصاد، بازار، صفحه  

----------------------------------------------  

ه حياتي)(فاطم  »4«گزينة-108
» توسـعه«بـا شـاخص » رشـد«الف) در دو كشور نروژ و موزامبيك شاخص

  هماهنگ است و در كشور چين اين هماهنگي وجود ندارد. 
  سال1/55ب) اميد به زندگي در موزامبيك: 

    PPP ): 2011ثابـت سـال توليد ناخالص داخلـي سـرانه در نـروژ (بـه دلار
  دلار62448

  درصد3/84باسوادي بزرگسالان در ايران: نرخ
  ترتيب در شاخص توسعة انساني،رتبة كشورهاي قطر، چين و نروژ به

  32: در شاخص توسعة انسانيج) رتبة كشور قطر
  90: در شاخص توسعة انسانيرتبة كشور چين
  1: در شاخص توسعة انسانيرتبة كشور نروژ

ود، سطح پايين توسـعه در كشـور شگونه كه در جدول مشاهده ميد) همان
موزامبيك با سطح پايين رشد در اين كشور هماهنگي دارد. هماهنگي سطح 

توسعه و سطح رشد در مورد بيشتر جوامع امروزي صادق است.
  )81(اقتصاد، رشد توسعه و پيشرفت، صفحة  

----------------------------------------------  

ن)(فاطمه فهيميا  »2«گزينة-109
  97= توليد كل به قيمت جاري در سال

A A× 97در سال(قيمت كالاي   )97در سالمقدار كالاي
B B× 97در سال(قيمت كالاي   ) +97در سالمقدار كالاي

140 350 250 220( ) ( )    97توليد كل به قيمت جاري در سال  
49تومان 000 55 000 104 000, , ,    

  97= توليد كل به قيمت ثابت در سال
A A× 95در سال(قيمت كالاي   ) 97در سالمقدار كالاي

B B× 95ر سالد(قيمت كالاي   ) +97در سالمقدار كالاي
140تومان 200 250 150 28 000 37 500 65 500( ) ( ) , , ,        

  )47و46هايهاي اقتصادي، صفحه(اقتصاد، آشنايي با شاخص  
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(عليرضا رضايي)  »3«گزينة-110
25تومان 000 35 000 875 000 000, , , ,   درآمد سالانة كارخانه  

  875ميليون تومان
1ميليون تومان 12 40 480    حقوق سالانة كارگران و كارمندان  
500تومان 000 12 6 000 000, , ,   هزينة سالانة اجارة انبار  

  6ميليون تومان

1ميليون تومان 480 860   هزينة استهلاك ساليانه  

2يليون تومانم 6 43  هزينة خريد مواد اوليه  

480ميليون تومان 6 26 8 4 524     هامجموع هزينه  
مجموع هزينه هاي ساليانه   عملكرد ساليانة بنگاهدرآمد ساليانه

فعت) ميليون تومان (سود يا من 875 524 351  عملكرد ساليانة بنگاه  
  )29و28هاي(اقتصاد، توليد، صفحه  

----------------------------------------------  

(نسرين جعفري)  »1«گزينة-111
الف) كاركرد اسناد اعتباري (مثل سفته، چك، پول، برات، حوالجات، تمبـر و 

  تأمين مالي....) تضمين تعهدات است نه
آلاتها بنا به تقاضاي كتبي مشتريان خود، ماشـينب) فروش اقساطي: بانك

كنندسال است، خريداري ميها بيش از يكو تأسيساتي را كه عمر مفيد آن
  فروشند.صورت قسطي به مشتريان ميو به

انـدازها در كـارگيري پـسانداز و بـهپ) بورس از طريق تشويق مردم به پس
هاي مفيد اقتصادي در كاهش نـرخ تـورم مـؤثر اسـت و بـا برقـراري فعاليت

كنندگان و تقاضاكنندگان سرمايه معاملات بازار سـرمايه را ارتباط بين عرضه
  كند.تنظيم مي

  ت) 

 100ســــطح قيمــــت قبلــــي - ســــطح قيمــــت جديــــد
  نرخ تورم ســـــطح قيمـــــت قبلـــــي

1620درصد 1200 100 351200


   نرخ تورم  

كـه نـرخ تـورم درصد است، درحالي20افزايش حقوق اسمي كاركنان دولت
درصد15درصد است. بنابراين قدرت خريد واقعي كاركنان دولت35برابر با

) كاهش يافته است. 20٪ - 35٪= -15٪(
  )74و48،60،69،73هاي(اقتصاد، تركيبي، صفحه  

----------------------------------------------  

)98(كنكور سراسري  »3«گزينة-112

واحد    
2 2000   ارزش پولي مسكوكات8005

     سپردة ديداري + سپردة غيرديداري1000
واحد  1000 180 820   سپردة غيرديداري

  پولالحسنه+ سپردة غيرديداري = شبههاي قرضارزش پولي موجودي حساب
واحد    820 1280   شبه پول2100

  الحسنه = نقدينگياسكناس + مسكوكات + قرض+   
  سپردة غيرديداري + سپردة ديداري

واحد      1280 800 2000 1000 نقدينگي5080
  )65و60هاي(اقتصاد، تركيبي، صفحه  

)99(كنكور سراسري  »3«گزينة-113
هـاي هاي توليدي خـويش بـه ورودييتالف) توليدكنندگان براي انجام فعال

مختلفي نظير نيروي كار، مواد اوليه، تجهيزات و ساير ملزومات نيازمندند كه 
گوينـد. بـديهي اسـت كـه هـاي توليـد يـا عوامـل توليـد مـيها نهادهبه آن

هاي متفاوتي نياز دارند، براي مثـال، توليدكنندگان كالاهاي مختلف به نهاده
لات كشاورزي، به زمين كشاورزي، نيروي كار، آب،يك مؤسسة توليد محصو

كه يـك مؤسسـة توليـد محصـولات خانه نياز دارد، در حاليكود، انبار و سرد
  آلات، مواد اوليه و نظاير آن نيازمند است.صنعتي به نيروي كار، ماشين

  ب) انگيزة توليدكنندگان از توليد و عرضة كالاها و خدمات: كسب سود است.
يدكنندگان در مورد ميزان توليد يك كالا از عواملي چـون سـطح تصميم تول

بينـي هـاي عوامـل توليـد) و پـيشهاي توليد (قيمـتقيمت آن كالا، هزينه
  پذيرد.توليدكنندگان در مورد رونق يا ركود بازار تأثير مي

هاي توليدي (اعم از توليد كالاهـا  تحسابداري ملي فقط آن دسته از فعاليج) در
  شرط زير باشند: 3شود كه دارايت) در محاسبه و سنجش منظور مييا خدما

) از بازار عبور كند: يعني توليدكننده در مقابل دريافـت پـول، آن كـالا يـا 1
  كننده تحويل دهد. خدمت را به مصرف

هـا (فعاليـت توليـدي زنـان در خانـه و مانند: فعاليت توليدي زنان در مزرعه
بهداشــت و تربيــت فرزنــدان درصــورت غــذا،توليــد كالاهــا و خــدماتي بــه

  شود.)حسابداري ملي منظور نمي
  هايي كه به توليد كالا يا خدمات نهايي منتهي شود. ت) فعالي2
  ) قانوني و مجاز باشند.3

توان گفت نقدينگي افزايش يافته است كه نرخ رشد آن از نـرخ د) زماني مي
  رشد تورم بيشتر شده باشد.

اگر اجازة چاپ پول را هم نداشته باشند، امكان خلـق نـوع ها حتيهـ) بانك
  ديگري از پول (شبه پول) را دارند. 

از چـاپ پـول متفـاوت اسـت و » خلـق اعتبـار «يا» خلق شبه پول«فرايند
  ها در خلق پول را كنترل كنند. ها بايد اين توان بانكدولت

 ةندگان سـرمايكننـدگان و تقاضـاكن و) بورس با برقراري ارتباط بـين عرضـه
  كند.معاملات بازار سرمايه را تنظيم مي

)74و25،33،41،42،60،64هاي(اقتصاد، تركيبي، صفحه  
----------------------------------------------  

)99(خارج از كشور  »2«گزينة-114
الف) عوامل مولد انساني شامل نيروي كار (كارگر سـاده)، كارفرمـا (صـاحب 

كار محصول)، مدير، متخصص و كارآفرين است. گاهي از متخصصانكسب و
  شود.به عنوان سرماية انساني ياد مي

  ميزان حساسيت تقاضاي فرد نسبت به قيمتدهندةب) شيب منحني تقاضا: نشان
  شوند.براساس شيب منحني تقاضا، كالاها به دو دستة (ضروري و تجملي) تقسيم مي

كننده در برابر قيمـت العمل مصرفباشد: عكساگر شيب منحني تقاضا زياد
  كم است= كشش قيمتي تقاضا كم است= كالا ضروري است.

كننده در برابر قيمـت العمل مصرفاگر شيب منحني تقاضا كم باشد= عكس
  زياد است= كشش قيمتي تقاضا زياد است= كالا لوكس است.

بــا ارائــةاي از مطالعــات اقتصــادي اســت كــهج) حســابداري ملــي: شــاخه
هاي اقتصادي درگيري ميزان فعاليتهاي گوناگون به بررسي و اندازهشاخص

پردازد. مثلاً، ميزان توليـد كـالا و خـدمات، صـادرات، واردات، سطح ملي مي
ها و سايرانداز كل كشور، حجم نقدينگي و سطح عمومي قيمتمصرف و پس

  كند.متغيرهاي كلان را در جامعه محاسبه مي
مجمـوع بـاگيري خدمات نـوين بانـك، نقـدينگي كـل مسـاوي ل از شكلد) قب

  انداز خانگي) بود.هاي در گردش و خارج از گردش (پسمسكوكات و اسكناس
انداز: حسابي است كه پول مشتري براي مدتي نامعين در آنهـ) سپردة پس

تواند بـا مراجعـه بـه بانـك موجـودي ايـن شود اما مشتري مينگهداري مي
  را هر زمان كه بخواهد دريافت كند.حساب

  )65و26،33،40،60هاي(اقتصاد، تركيبي، صفحه  
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(مهسا عفتي)  »3«گزينة-115
شـمار به» پشتوانة پول«اطميناني كه مردم به ارزش پول در مبادلات دارند،

رود. زماني كه پول فلزي (طلا و نقره) رايج بود، پشتوانة پول همان طلا ومي
هـاي فلـزي و در خود پول بود. پشتوانة پول كاغـذي هـم پـولنقرة موجود

هاي طلا و جواهراتي بود كـه نـزد صـراف يـا بانـك بـود؛ امـا امـروزه شمش
هاي فلزي، كاغذي، تحريري و الكترونيكـي كـه در دسـت افـراد اسـت، پول

  )57(اقتصاد، پول، صفحة  اي جز قدرت اقتصادي كشور ندارد.پشتوانه
----------------------------------------------

  )96(كنكور سراسري  »1«گزينة-116
الف) چون يك واحد پول نتوانسته است در طول زمان ارزش خـود را حفـظ 

  گوييم قدرت خريد آن دستخوش تغيير است.كند، مي
  ارزش خود را حفظ نكرده است.» هاسطح عمومي قيمت«ب) پول در مقابل

  در جامعه بستگي دارد.» هاعمومي قيمتسطح«ج) قدرت خريد پول به
يك رابطة معكوس است. » هاسطح عمومي قيمت«د) رابطة قدرت خريد پول با
يابـد و ها افزايش يابد، قدرت خريد پول كـاهش مـيهرچه سطح عمومي قيمت

  يابد.ها قدرت خريد پول افزايش ميبرعكس، با پايين رفتن سطح عمومي قيمت
ش قدرت خريد پول، حجم زياد پول نسبت بـه توليـد هـ) يكي از دلايل كاه

  در يك جامعه است.
  و) كاهش قدرت خريد پول در جامعه نتيجة وجود تورم در آن جامعه است.

  )59 ةصفح ،پول(اقتصاد،  
----------------------------------------------

  (كتاب آبي)  »3«گزينة-117
  الف) درست است.

اين مؤسسات با گذشت زمان متوجـه دو نكتـة مهـم ب) نادرست است. مديران
هاي فلزي، تمامي پول خود را از صـندوق در اغلب موارد صاحبان پول - 1شدند: 

كننـد و بـه همـين سـبب، بخشـي از كـل موجـودي بـراي مؤسسه خارج نمـي
زمان با مراجعـة تعـدادي از افـراد بـه هم - 2گويي به مراجعان كافي است. پاسخ

اي نيز براي واريز كردن پول بـه حسابشـان فت پول خود، عدهمؤسسه براي دريا
  رسد.گاه موجودي صندوق به صفر نميكنند. در نتيجه هيچمراجعه مي

هـاي راكـد صـرافان هاي مالي كه مالـك پـولج) نادرست است. در مؤسسه
دانسـتند. بنـابراين هـاي مـردم را نـزد خـود امانـت مـيديندار بودند، پـول

دون رضايت صاحب پول از آن اسـتفاده كننـد. اگـر هـم ايـن توانستند بنمي
گرفتند درها به كار ميهاي راكد را با اجازة صاحبان اصلي و از سوي آنپول

اين صورت مؤسسة مالي صرفاً واسطه و وكيل بود، سود فعاليت اقتصادي هم 
  داشت.الوكالة خود را برميشد و مؤسسه فقط حقمال صاحب اصلي پول مي

هـاي نادرست است. در جوامع غيرديني، صاحبان مؤسسـات پـولي، پـولد) 
دانسـتند. راكد را نه تنها امانت بلكه قرض مردم بـه خـود و مـال خـود مـي

  گرفتند.دادند و ربا ميها را وام ميبنابراين آن
  )63و62هاي(اقتصاد، بانك، صفحه  هـ) درست است.

----------------------------------------------
  (عليرضا رضايي)  »3«گزينة-118

كنداي را تأمين ميموجب آن، بانك سرمايهقراردادي است كه به»: مضاربه«
پردازد. در نهايت، سـود حاصـل از سـرمايه و طرف ديگر با آن به تجارت مي
  شود.بين بانك و طرف ديگر تقسيم مي

  ها:تشريح ساير گزينه
ازاياست ميان صاحب بـاغ و ديگـري كـه بـهقراردادي»: مساقات»: «1«گزينة

دهد.، كار نگهداري از باغ و برداشت را انجام مي»مقداري از محصول«دريافت
موجـب آن دو قراردادي بازرگاني است كه بـه»: مشاركت مدني»: «2«گزينة

يا چند شخص حقيقي يا حقوقي از جمله بانك، سـرماية نقـدي يـا جنسـي 
آميزند.منظور ايجاد سود در هم مي بهو» مشاع«خود را به شكل

توانند اسـناد و اوراق ها ميطبق اين قرارداد بانك»: خريد دين»: «4«گزينة
  كنند.» تنزيل«تجاري متعلق به واحدهاي توليدي، خدماتي و بازرگاني را

  )69(اقتصاد، بانك، صفحة  

  (فاطمه فهيميان)  »1«گزينة-119
  الف) درست است. 
اي و مواد خام وهاي كالا بيشتر كالاهاي واسطهدر بورسب) نادرست است. 

سنگ، نفت و برخـي مـواد شـيميايي اوليه مثل گندم، جو، آهن، مس، زغال
  گيرد.مورد معامله قرار مي

ج) نادرست است. بورس كالا محل مبادلات كاغذي آن كالا اسـت و كـالايي 
  شود.در آن مبادله نمي

شـود و و دائمي كه در محلي معين تشكيل مـيد) نادرست است. به بازار رسمي
  شود.گفته مي» بورس اوراق بهادار«گيرد،در آن اوراق بهادار مورد معامله قرار مي

هـ) نادرست است. به بازاري كه در آن كالا يا كالاهاي معيني مـورد معاملـه 
  گويند.مي» بورس كالا« ،گيردقرار مي

)73و72هاي(اقتصاد، بازار سرمايه، صفحه  
----------------------------------------------

  )93(كنكور سراسري  »2«گزينة-120

گروه كشورها
متوسط درصد

سوادينرخ با
سالانبزرگ

متوسط نرخ
و ميرمرگ

نوزادان (در هر 
  نفر)1000

اميد به زندگي
در بدو تولد

كشور با توسعه43
سال4/895/60%1/57انساني ضعيف

كشور با49
توسعه انساني زياد

نزديك به
سال100%65/80

  )82(اقتصاد، رشد، توسعه و پيشرفت، صفحة  
----------------------------------------------  

  
  
  
  
  
  

)نيااعظم نوري(»4«گزينة-121
ومليحماسي،ايهبه موضوعبيشترواستروانوسادهدوره،اينالف) نثر
  دارد.توجهتاريخي
نوشـته اسـت و عربيزبانرا محمدبن جريرطبري بهتفسير طبريد) اصل
  اند.زمان به فارسي ترجمه كردهآندانشمندانازجمعي

يـناشـعردرهـاها و مثلحكايتآوردنوپردازيقصهوسراييج) داستان
  گشت.آغازدوره

  )44و43هايصفحه،شناسيو سبكيخ ادبياتتار)،1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

)نژادفرهاد علي(»3«گزينة-122
ي شاعران بزرگي چون عطارودر اين دوره، در پي تحول روحي سنايي و پير

و مولوي از او، ادب فارسي به سمت تصوف و عرفان رفت و شعر با خـروج از 
  ها ورود پيدا كرد. خانقاهدربارها به

  )82صفحة،شناسيسبك)،1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

)نژاد(فرهاد علي»2«گزينة-123
نخستين آثار نظم زبان فارسي بعد از اسلام، ابتـدا در سيسـتان و سـپس در 

سـتان، مـاوراءالنهر و خراسان بزرگ (خراسـان كنـوني و افغانسـتان و تاجيك 
  تركستان) پديد آمد.  

–   «هاي زباني سبك خراسانييكي از ويژگي بـه جـز كم بودن لغـات عربـي
– » هـاي بعـد و لغات بيگانـه، در مقايسـه بـا دورهاصطلاحات ديني و علمي

  )62شناسي، صفحة)، سبك1(علوم و فنون ادبي (  است. 

)1علوم و فنون ادبي (
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)نژادسادات طباطبايي(عارفه»3«گزينة-124
  سبك خراساني است. رمربوط به نث» 3«يژگي زباني ذكر شده در گزينةو

  )64و62هاي، صفحهشناسيسبك)،1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

)بيليسميه قان(»4«گزينة-125
سجع در جهـت نزديـك شـدن بـه شـعر  ةهاي كوتاه و استفاده از آرايجمله
ديـده » 4« ةهاي نثر موزون هستند كه تنها در عبارت گزينين ويژگيترمهم
شود. در اين عبارت كه از آثار خواجه عبـداالله انتخـاب شـده، اسـتفاده از مي

اما از اين آيات در جهت موزون كردن بيشـتر  ،شودآيات قرآني هم ديده مي
امثـال هـاي نثـر فنـي از آوردن كلام مدد گرفته شده است. اينكه در ويژگي

گوناگون عربي سخن رفته، به اين معنا نيست كه در نثر موزون، هيچ عبارت 
  شود. عربي يافت نمي

  )84و83هاي، صفحهشناسيسبك)،1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

)حميد محدثي(»1«گزينة-126
سـجع متـوازن دارنـد. » گـوش«و» چشـم«در عبارت صورت سؤال كلمات

در گزينـة » موصـوف«و» مخصـوص«،»مقبـول«سجع موجود بين كلمات
  نيز از نوع سجع متوازن است.» 1«

  )53صفحة،لفظي)، بديع1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

)(سيد عليرضا احمدي»4«گزينة-127
  موازنه است.فاقد جناس و داراي» 4«بيت گزينة

تورانگنجسينهدر  نگنجد  كنجدشيك
↓ ↓  ↓  ↓ ↓ ↓ ↓ 
بربرملكديدهدر  نسنجد  سنجدشيك

  ها:تشريح ساير گزينه
  جناس تام دارند.» مدار و مدار«و» منالومنال»: «1«گزينة
  بيت فاقد موازنه است.»: 2«گزينة
  دارند.اختلافيصجناس ناق» اشرار و اسرار«و» عيب و غيب»: «3«گزينة

  )، تركيبيلفظيبديع)،1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

)حميد محدثي(»4«گزينة-128
دادن«دوم: فعل از مصدر» داد«اول: عدالت و انصاف،» داد«جناس همسان: 

  »گردان«و» گردون«جناس ناهمسان: » / و اعطا كردن
  ها:زينهتشريح ساير گ

دوم: حـرف ربـط / » كـه«اول: چه كسي،» كه«جناس همسان: »: 1«گزينة
  فاقد جناس ناهمسان

  »پيشي«و» بيشي«فاقد جناس همسان / جناس ناهمسان: »: 2«گزينة
  »سخت«و» بخت«فاقد جناس همسان / جناس ناهمسان: »: 3«گزينة

  )98و97هايصفحه،لفظي)، بديع1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

)(حميد محدثي»2«گزينة-129
هاي متوازن و متوازي در دو مصراع، موجب پيـدايي موازنه دارد؛ تقابل سجع
  است.فاقد جناسبيت. /آراية موازنه شده است
  ها:تشريح ساير گزينه

  سجع: كوي، سوي، روي / تشبيه: شمع روي»: 1«گزينة
در» ا«آرايـي مصـوت بلنـد واج» / مـا«و» اثـر«هايتكرار واژه»: 3«گزينة

  مصراع نخست
  »سر«تكرار واژة» / زر«و» سر«جناس: »: 4«گزينة

  بديع، تركيبي)بيان و)،1(علوم و فنون ادبي (  

(سيد عليرضا احمدي)»3«گزينة-130
  ها:در ساير گزينهاشتقاق

  فارغ و فراغت»: 1«گزينة
  طلوع و طالععت،طل»: 2«گزينة
  مضطرب و اضطراب / ممتحن و امتحان»: 4«گزينة

  )99، صفحةبديع لفظي)،1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

)پرستنسرين حق(»1«گزينة-131
مضـموني كـه در حالي ،آور سروده شده استدر وزني نشاط» 1«گزينةبيت
  كند.را بيان مياكنغم

آور را در اوزاني با همين حالـت محتوايي شادي »4«و »3«هايابيات گزينه
نيـز محتـوايي حماسـي را در » 2«ايي بيان نموده است و بيت گزينةيقموس

  وزن ضربي و تند با آهنگ كوبنده بيان داشته است.
  )23تا21هايصفحه ،موسيقي شعر)،1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
)حميد محدثي(»3«گزينة-132

  ك  تم  گفُ  ن  ل  عقاي
- -  UU  -  -  U  
  ن  قا  خا  ت  ل  دودر
  جي  گنُ  ن  ق  عش  درت
U-  -  U  U  -  -  
  فت  لا  خ  د  كر  وانت

در» كـرد«در مصراع اول و واژة» عشق«و» عقل«هجاهاي كشيده: كلمات
  )49و48هاي)، موسيقي شعر، صفحه1(علوم و فنون ادبي (  مصراع دوم

----------------------------------------------  
(حميد محدثي)»1«گزينة-133

  مش  ت  ب  نان  چ  آن ن
U-  U-  U  U  -  
  نم  ت  ش  خي  د  ياك
  رو  تي  هش  بِ  مي  لغو
- U  -  U  -  -  -  
  يد  آ  مي  ر  مي  ضدر

  )70و69يها، صفحهموسيقي شعر)،1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

)(سعيد جعفري»4«گزينة-134
  حرف الحاقي)(فاقد» مارخ«و» گلزار«يف: فارغيم / قافيه: رد

  ها:تشريح ساير گزينه
  (حروف الحاقي: ـَ ت)» ويرانت«و» پريشانت«قافيه: »: 1«گزينة
  (حروف الحاقي: يم)» مگرديمي«و» بنورديم«قافيه: »: 2«گزينة
  (حروف الحاقي: ـَ م)» نخوانم«و» ندانم«قافيه: »: 3«گزينة

  )91و90هاي)، موسيقي شعر، صفحه1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

)نژادسادات طباطباييعارفه(»3«گزينة-135
  اند.افيه ساختهق» ملكت -تمن«و »عالم -مرهم«هايواژه

  )91، صفحة)، موسيقي شعر1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

)سيد عليرضا احمدي(»2«گزينة-136
  ها:در گزينهقافيهواژگان و حروف

  ود»: كبود و بگشود«»:1«گزينة
  ـَ رد»: گسترد و زرد»: «2«گزينة
  : اد»استاد و باد»: «3«گزينة
  اد»: و آبادانشادان«»: 4«گزينة

  )92تا90هاي)، موسيقي شعر، صفحه1(علوم و فنون ادبي (  
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)كتاب آبي(»3«گزينة-137
  ارزش دانستن بهشت بدون معشوقمفهوم مشترك عبارت صورت سؤال و ابيات مرتبط: بي

  ارزشمند بودن دل خالي از هوس»: 3«مفهوم بيت گزينة
  )58صفحة،مفهوم)،1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
)محسن اصغري(»2«گزينة-138

قـات مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و ابيات مرتبط: توصـيه بـه تـرك تعلّ 
  مادي و وابسته نبودن به مال دنيا و گذشتن از آن

  طلب عنايت عاشق از معشوق»: 2«مفهوم بيت گزينة
  )19مفهوم، صفحة)،1ون ادبي ((علوم و فن  

----------------------------------------------  
)(محسن اصغري»3«گزينة-139

خـواهي از ديگـران مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و بيت مرتبط: اگر مـي
  آزار نبيني، در فكر آزار آنان نباش.

  ها:تشريح ساير گزينه
  كند.ه را درك ميتنها عاشق، حال عاشق رنج كشيد»: 1«گزينة
  گري معشوق، موجب رنج و آزار عاشق است.جلوه»: 2«گزينه
  طلب عنايت عاشق از معشوق.»: 4«گزينة

  )25صفحة،مفهوم)،1(علوم و فنون ادبي (  
----------------------------------------------  

)(محسن اصغري»2«گزينة-140
  فشاني در عشق)ن در راه عشق (جانمفهوم مشترك ابيات مرتبط: توصيه به بذل جا

تأثير فراوان عشق در انجام كارهاي دشوار و ناممكن»: 2«مفهوم بيت گزينة
  )105صفحة)، مفهوم،1(علوم و فنون ادبي (  

----------------------------------------------  
  

  
  

قائنات) -بينمحمد جهان(  »2«گزينة-141
رد سـاير (انـد كـه هـاي طبيعـتهـا پديـدهيـنا»: التّيبيعةالطّهذه ظواهر«

ر « / )هـاگزينه /  )4 و 3هـايگزينـه(ردكـردزده مـيحيـرت»: كانـت تحُيـ
/ : امـروز»اليـوم«) /آن(ولي»: ولكنّها«/ هاسال»: سنوات«/ مردم»:الناّس«
واهرمن الظّ«/ ) 4د گزينة(ررودبه شمار مي(فعل مضارع مجهول) »: تُعتبَر«

  )هارد ساير گزينه(گردشگران ةكنندهاي جذباز پديده»: للسياحبةالجاذ
  ))، ترجمه1(عربي (  

----------------------------------------------  
   )ابهر -ولي برجي(  »3«گزينة-142

  ها:تشريح ساير گزينه
 »يدانـ يمـ. «باشـد يمـ» هسـتنديمساو«يبه معنا »يتستو»: «1« ةنيگز

ويكـين ايـفرزندم آيعبارت: ا حيندارد. ترجمة صحيعربدر عبارتيمعادل
  هستند!يمساويبد
  است. »چهارمكي«يبه معنا» ربع»: «2« ةنيگز
  است. » از وطنش«يبه معنا» عن وطنه»: «4« ةنيگز

ينينشـسرباز از وطنش دفاع خواهد كرد و عقـبنيعبارت: ا حيترجمة صح
  ))، ترجمه1(عربي (  نخواهد نمود!

----------------------------------------------  
)حسين رضايي(  »2«گزينة-143

(معادل»: كردندكار مي«ها) / هؤلاء الفلاّحونَ ( رد ساير گزينه»: اين كشاورزان«
باح »: از صبح تا شب/ « )1د گزينة(رماضي استمراري) كانَ... يعملون من الصـ

  كانَ... يتعاونونَ»: كردندك ميبه هم كم/ « )4د گزينة(رإلي اللَّيل
  )، ترجمه)1(عربي (  

)سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة-144
و بـه معنـي » شـاب«هم جمع مكسر» الشبّاب(«جواني، جوانان»: الشبّاب«
ل «رود.) / به كار مي» دورة جواني«است، هم به معني» جوانان« »: مـا أجمـ

ا) / «4و 1هايچه زيباست (رد گزينه شصـت و هفـت »: و السـتيّنبعةالسـ
  ))، ترجمه1(عربي (  )3و 1هايسالگي (رد گزينه

----------------------------------------------  
)ابهر -ولي برجي(  »3«گزينة-145
يهـامجهول به كار رفته است و حركـتيبه صورت ماض» استخُدمت«فعل

به كـار بـرود. » دمتاستخَ«عبارت به صورتنيدر ا ديو باستين حيآن صح
  است. حيصح» دولةَ«نيچنهم

يكاغذيهااست كه پوليكشورنياولنيكه چيدان يم ايعبارت: آ ةترجم
  ))، ضبط حركات1(عربي (  ها) را استفاده كرد!(اسكناس

----------------------------------------------  
ي)مرتضو يمحمدعل ديس(  »4«گزينة-146

  ها:نهتشريح ساير گزي
واطنين«نادرسـت اسـت. » جمع مكسر أو جمـع تكسـير «»: 1«نةيگز » المـ

  جمع مذكّر سالم است.
مصـدر نيسـت و » تحذيرية«نادرست است. »اليهمصدر، مضاف»: «2«نةيگز

  است.» لوحات«از نظر اعراب هم، صفت براي
ل«وزنيمصدره علـ»: «3«نةيگز نادرسـت اسـت. » ، فاعلـه: لوحـات »تفعـ
توانـد هم قبل از آن آمده است و نمي» لوحات«از باب تفعيل است. » حذِّرتُ«

  و اعراب) يصرف لي)، تحل1( ي(عرب    فاعل آن باشد.
----------------------------------------------  

(حسين رضايي)  »1«گزينة-147
در اين سفر، پدربزرگم، پدر و مادرم، دو خواهرم و دو برادرم«ترجمة عبارت: 

  »خرد!را همراهي خواهند كرد، پس پدرم ... بليت براي همه ميم
  هستند. هشت نفرخود فرد، پدربزرگ، پدر و مادر، دو خواهر و دو برادرش مجموعاً

  )، عدد)1(عربي (
----------------------------------------------  

(حسين رضايي)  »2«گزينة-148
»يالحجمع سالم است. »وانات  

  ها:ر گزينهتشريح ساي
جمــع مكســـر» الأشــجار«و» غصــن«جمــع مكســـر» غصُــونَ»: «1« ةنـــيگز
  است.» الشَّجر«
ر«جمع مكسر» رِالأحجا«،»الدر«جمع مكسر» اَلدرر»: «3« ةنيگز و  » الحجـ
  : اسم مفرد است.»ذات«

ر  »نَيالدلاف»: «4« ةنيگز فنُ«و »نيالـدلف«جمع مكسـ ر » السـ جمـع مكسـ
  )، قواعد اسم)1(عربي (  است. »نةيلسفا«

----------------------------------------------  
)نويد امساكي(  »3«گزينة-149

  .شود يمحسوب م هيخبر است كه جملة فعل »جتنبوني«،»3« ةنيدر گز
  ها:تشريح ساير گزينه

» مهـم«،»4« ةنيو در گز» علماء«،»2« ةنيدر گز ،»قيصد«،»1« ةنيگزدر
  خبر هستند.

بعد از اسم اشاره آمـده » ال«بدون» علماء«، چون»2« ةنيدر گز ديكندقتّ
هسـتند كـه يدانشمندانها ني. (ترجمة عبارت: اشود ياست، خبر محسوب م

  !)كنند يتلاش منشيآفريكشف رازهايبرا
  )، انواع جملات)1(عربي (  

)1عربي زبان قرآن (
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  )بخشعمار تاج(  »3«گزينة-150
  :هانهيگزحيتشر
يبا سه حرف اصـل» نكن ميرسوا«ي، به معن»1«نةيدر گز »يتخزنلا«فعل

 هيـپـس نـون وقا ست،يفعل نياست و نون در آن جزء حروف اصل» خ ز ي«
  .شود يمحسوب م

  است. هينون وقايدارا »يننيتُع«،»2«نةيگزدر
انبـار «آن،يو معن» خ ز ن«فعلي، سه حرف اصل»3«نةيدر گز ديكندقتّ
  .ستين هيا نون در آن نون وقالذاست و» نكن
است. هينون وقايبالفعل و دارامشبهةاز حروف »يتنيل«،»4«نةيگزدر

  )، قواعد فعل)1(عربي (  
----------------------------------------------  

  
  

محمد كريمي)(علي»2«گزينة-151
برخي پژوهشگران معتقدند كه رواج و رونق ادبيات و فلسفه، تأثير مهمي بـر 

شكوفايي و گسترش علم تاريخ در يونان باستان داشته است.
  )4شناسي، صفحة)، تاريخ1(تاريخ (  

----------------------------------------------  
  (ميلاد هوشيار)»1«گزينة-152

هـاي استاني و تاريخي، از ابزارهـا و فنـاوريشناسان براي كشف آثار بباستان
هـاي هـوايي، تصـاوير اي ماننـد پهپادهـا، رادارهـا، عكـسجديد و پيشـرفته

اطلاعـات جغرافيـايي، كـه  ةهاي الكترومغناطيسي و سـاماناي، روشماهواره
هـا و آثـار برداري، كشـف و بازسـازي دقيـق محوطـهقابليت زيادي در نقشه
  )24شناسي، صفحة)، تاريخ1(تاريخ (  كنند.ه ميباستاني دارند، استفاد

----------------------------------------------  
(مليحه گرجي)»3«گزينة-153

هايي از اقوام آريايي از سمت شـمال غـرب وارد ق.م.، دسته1500در حدود
هاي شمال هند مسلط شدند و قدرت و نفـوذ هند شدند و به تدريج بر بخش

واحي مركزي آن كشور گسترش دادند. نواحي استوايي و مرطوبخود را تا ن
پوست موسوم بهجنوب هند، زير سلطة مهاجران آريايي درنيامد و قومي تيره

ها در آنجا به زندگي مستقل خود ادامه داد.ها تا قرندراويدي
  )43صفحة)، جهان در عصر باستان،1(تاريخ (  

----------------------------------------------  
  محمد كريمي)(علي»3«گزينة-154

شهر آتن به رهبـري پـريكلس، -هاي يونان و ايران، دولتپس از پايان جنگ
طلبي سياسي وخواه، به سرعت در مسير پيشرفت و توسعهسياستمدار آزادي

  )52)، جهان در عصر باستان، صفحة1(تاريخ (  نظامي گام برداشت.
----------------------------------------------  

شيخي)(ميلاد باغ»3«گزينة-155
آميزترين و شكوهمندترين فتوحات تاريخ جهان، فتح مسالمتيكي از انساني

  ق.م است.539(كورش دوم) بزرگ در سالبابلِ توسط كورش
  )83)، ايران در عصر باستان، صفحة1(تاريخ (  

----------------------------------------------  
  (مليحه گرجي)»3«گزينة-156

گذار سلسلة اشكانيان، اَرشكَ، از قبيلة پرني يا ايَرني در شرق ايران بودبنيان
اي در حوالي قوچان امروزي شوريد و پارتكه بر فرمانرواي سلوكي در ناحيه

  و گرگان را از دست سلوكيان خارج كرد.
  )91صفحة)، ايران در عصر باستان،1(تاريخ (  

----------------------------------------------  
(ميلاد هوشيار)»3«گزينة-157

شان بود كه بـه آنـان گردينظام اشكاني، پيشينة صحرادليل توانمندي سواره
  توانايي جنگيدن و تحمل مشقت را داده بود.

  )107)، ايران در عصر باستان، صفحة1(تاريخ (  

  (مليحه گرجي)»3«گزينة-158
هاي دين زرتشـتي و تأثير آموزهزنان در دوران باستان، تحتجايگاه و حقوق

هايي از كتاب اوسـتا كـه منسـوب بـه فرهنگ عمومي قرار داشت. در قسمت
هاييزرتشت است، تفاوت چنداني ميان زن و مرد وجود ندارد. تنها در بخش

از اوستا كه احتمالاً در زمان ساسانيان توسط موبدان تدوين شـده، موقعيـت 
  گيرد.تر از مرد قرار ميماعي زن پاييناجت

  )114صفحة)، ايران در عصر باستان،1(تاريخ (  
----------------------------------------------  

(ميلاد هوشيار)»1«گزينة-159
موبدان پس از شاپور يكم، اقـدامات خـود را بـراي نـابودي مـاني و مانويـان 

كم، ماني به زندان افتاد و اندكي بعدانجام در زمان بهرام يسرتشديد كردند.
اعدام شد. پيروان او نيز كه تحت تعقيب و شـكنجه قـرار گرفتـه بودنـد، بـه 

  هاي ديگر گريختند.مناطق مرزي امپراتوري ساساني يا سرزمين
  )135)، ايران در عصر باستان، صفحة1(تاريخ (  

----------------------------------------------  
  (ميلاد هوشيار)»3«گزينة-160

اشكاني بيشتر شامل خشت، آجر، سنگ نتراشيدهةمصالح ساختماني در دور
هايدار، گنبدي و داراي ايوان، از ويژگيو تراشيده است. ساخت بناهاي طاق
بـري در زمـان اشـكانيان رود. هنر گـچمعماري دوران اشكانيان به شمار مي

ديگري كه ةايت ظرافت رسيد. آرايرواج يافت و در بناهاي كوه خواجه، به نه
  در معماري اشكاني رواج داشته، نقاشي ديواري است.

  )148)، ايران در عصر باستان، صفحة1(تاريخ (  
----------------------------------------------  

محمد كريمي)(علي»4«گزينة-161
محمـدبن جريـر طبـري در دورة ساسـانيان ترجمـه و  ةتاريخ طبـري نوشـت 

  شود.هاي عمومي به زبان فارسي شمرده ميترين تاريخلخيص شد و از كهنت
  )4شناسي، صفحة)، تاريخ2(تاريخ (  

----------------------------------------------  
(ميلاد هوشيار)»4«گزينة-162

نگاري به روش تركيبي ناچار بـه گـزينش و انتخـاب اسـت و مورخ در تاريخ
  هاي خبر از چشم او دور بماند.نبهامكان دارد برخي از ج

  )17شناسي، صفحة)، تاريخ2(تاريخ (  
----------------------------------------------  

(مليحه گرجي)»3«گزينة-163
آميز بود. خلفاي فاطمي با تسلطروابط فاطميان و عباسيان همواره خصومت

هديـد قـرار داده بر مناطق شام و حجاز، حكومت عباسيان را به شدت مورد ت
زيادي از مبلغان مذهب اسماعيليه ةبودند. فاطميان همچنين با فرستادن عد

هاي عراق، ايران و يمن و گسـترش دعـوت اسـماعيلي، خشـم و به سرزمين
وحشت خلفاي عباسي را برانگيخته بودند. در مقابل عباسيان نيز كوشيدند با 

ن با خلافت فاطمي مقابلهاستفاده از توان سياسي و نظامي حكومت سلجوقيا
كنند. آنان همچنين به ترفندهاي گوناگوني متوسل شدند تا نشان دهند كـه 

نسب خلفاي فاطمي جعلي است.
  )76و75هاي)، ظهور اسلام حركتي تازه در تاريخ بشر، صفحه2(تاريخ (  

----------------------------------------------  
محمد كريمي)(علي»3«گزينة-164

پيروزي اعراب مسلمان در جنگ نهاوند سرنوشت حكومت ساساني را قطعي
الفتـوح ناميدنـد. بـه دنبـال آن، سـپاهيان كرد. فاتحان، اين پيروزي را فـتح

مسلمان از هر سوي به داخل ايران پيش تاختند و تا دوران خلافت عثمـان، 
لحبيشتر شهرها و ولايات مختلف را يكي پس از ديگري بـه جنـگ و يـا ص ـ

  )83)، ظهور اسلام حركتي تازه در تاريخ بشر، صفحة2(تاريخ (  گشودند. 

تاريخ پايه
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(ميلاد هوشيار)»2«گزينة-165
هاي ايرانـي، كـاهش و زوال تـدريجي ترين پيامد سياسي ظهور حكومتمهم
نظامي خلفاي عباسي بر ايران بود. -سياسي ةسلط

  )94)، ايران از ورو اسلام تا پايان صفويه، صفحة2(تاريخ (  
----------------------------------------------  

  شيخي)(ميلاد باغ»2«گزينة-166
ارسلان، سلجوقيان در نبـردي بـزرگ كـه در ملازگـرد رخ داد، در زمان آلب

سپاهيان امپراتوري روم شرقي را شكست دادند و آسياي صغير را بـه قلمـرو 
يحون در شـرق تـا خود افزودند. در اين زمـان، قلمـرو سـلجوقيان از رود س ـ 

ترين قلمرو يك حكومت در ايـرانِ درياي مديترانه گسترش يافت. اين وسيع
  )103)، ايران از ورود اسلام تا پايان صفويه، صفحة2(تاريخ (  دوران اسلامي بود.

----------------------------------------------  
  (مليحه گرجي)»1«گزينة-167

الـدين بهـزاد بـود كـه آثـار و مكتـب كمالنامورترين نقاشان عصر تيموري،
آيد.شمار مينگارگري او سرآغاز دگرگوني عظيمي در نقاشي به

  )129صفحة)، ايران از ورود اسلام تا پايان صفويه،2(تاريخ (  
----------------------------------------------  

  شيخي)(ميلاد باغ»2«گزينة-168
دشمنان خارجي، نخست با دولت عثمـاني اول در جهت مقابله باعباسشاه

اي سـنگين بـر صلح كرد و به خراسان لشكر كشـيد و بـا وارد آوردن ضـربه
  )140صفحة)، ايران از ورود اسلام تا پايان صفويه،2(تاريخ (ازبكان، آنان را عقب راند.

----------------------------------------------  
  (ميلاد هوشيار)»2«گزينة-169
م، پادشـاهان بـه دليـل  9از انقراض امپراتوري شارلماني در اوايل قـرن پس

ارتش، قادر بـه حفـظ اقتـدار و امنيـت قلمـرو خـود  ةناتواني در تأمين هزين
  )163)، اروپا در قرون وسطا و عصر جديد، صفحة2(تاريخ (  نبودند.

----------------------------------------------  
  وشيار)(ميلاد ه»1«گزينة-170

يكي از وجوه مهم تفكر رنسانس كه ريشه در فرهنگ يونان باسـتان داشـت، 
هاي او بود،حرمت نهادن به اعتبار و ارزش انسان و تصديق استعداد و توانايي

  شود.گرايي تعبير ميكه از آن به عنوان اومانيسم يا انسان
  )176)، اروپا در قرون وسطا و عصر جديد، صفحة2(تاريخ (  

----------------------------------------------  
  

  
  

(فاطمه سخايي)»3«گزينة-171
  چيزي رخ داده است؟، بر ماهيت هر پديده يا مسئله دلالت دارد؛ چه»چيزچه«سؤال

  ها:تشريح ساير گزينه
كه با ركـن اساسـي جغرافيـا يعنـي مكـان وقـوع » كجا«سؤال»: 1«گزينة
  ها سر و كار دارد.پديده
  پردازد.ها ميكه به علت وقوع پديده» چرا«سؤال»: 2«نةگزي

  پردازد.به روند زماني موضوعات مي» موقعچه«سؤال»: 4«گزينة
  )8(جغرافياي ايران، جغرافيا چيست؟، صفحة  

----------------------------------------------  
(عليرضا رضايي)»2«گزينة-172

درجه در جنوب منطقة معتدلة نيمكـرة 40تا25ايران در عرض جغرافيايي
  درجة طول شرقي واقع شده است.63تا44شمالي و همچنين در

  )14(جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران، صفحة  
----------------------------------------------  

(فاطمه سخايي)»4«گزينة-173
قـرار دارد (منطقـة قلة كوه بزمان يا خضـر زنـده در سيسـتان و بلوچسـتان  

  كوهستاني مركزي).
  هاي شرق و جنوب شرقي هستند.هاي بشاگرد جزو كوهكوهرشته
  كوه در منطقة كوهستاني البرز قرار دارد.هاي شاهكوه
  هاي منطقة كوهستاني آذربايجان در شمال كشور است.داغ از كوهقره

  )29و24،28 ،23هاي(جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران، صفحه  

(عليرضا رضايي)»3«گزينة-174
  ب) تنگة هرمز محل اتصال خليج فارس و درياي عمان است.

  ترين جزيرة خليج فارس است.ج) قشم بزرگ
  )54و53هاي(جغرافياي ايران، جغرافياي طبيعي ايران، صفحه  

----------------------------------------------  
(فاطمه سخايي)»2«گزينة-175

هـا، رودهـاي دائمـي و موقـت، پراكنـدگي معـادن و عواملي چون ناهمواري
  پوشش گياهي بر پراكندگي جمعيت تأثير دارند.

  نقشة صورت سؤال، نقشة رودهاي دائمي و موقت ايران است.
  )61(جغرافياي ايران، جغرافياي انساني ايران، صفحة  

----------------------------------------------  
(فاطمه سخايي)»3«نةگزي-176

در دورة صفويه، افشاريه، زنديه و قاجاريه عناصر اصـلي تقسـيمات كشـوري 
  ترتيب عبارت بودند از: ايالت، ولايت، بلوك و قصبه. به

  )71(جغرافياي ايران، جغرافياي انساني ايران، صفحة  
----------------------------------------------  

يي)(عليرضا رضا»4«گزينة-177
. هر دو روستاييهستندهاي اطراف خودتأثير پديدهروستاهاي متمركز تحت

ها اشاره شده است، متمركزند. روسـتاهايي كـه در كه در صورت سؤال به آن
اند و روستايي كه در امتداد يك جادهدامنة يك كوهستان قرار دارند، پلكاني

  گيرد، خطي است.شكل مي
  )81و80هايانساني ايران، صفحه(جغرافياي ايران، جغرافياي  

----------------------------------------------  
(محمدعلي خطيبي بايگي)»1«گزينة-178

موقعيت رياضي ايـران و گسـتردگي آن در عـرض جغرافيـايي، باعـث تنـوع 
  اندازهاي طبيعي شده است.اقليمي و چشم

ايي و خشـكي، وجـود بندي طبيعي ايران، برخورداري از موقعيت دريـپيكره
انگيـز، هاي شـگفتهاي وسيع، سواحل گوناگون و بيابانهاي بلند، دشتكوه

  (ژئوتوريسم) را ايجاد كرده است.گرديگردشگري زمين
  )96(جغرافياي ايران، جغرافياي انساني ايران، صفحة  

----------------------------------------------  
(عليرضا رضايي)»2«گزينة-179

  الف: ساوان پراكنده                     ب: ساوان متراكم
  )16)، ناحيه چيست؟، صفحة2(جغرافيا (  

----------------------------------------------  
(فاطمه سخايي)»1«گزينة-180

وهـوايي در جهـان، تـابش خورشـيد يكي از دلايل ظهور نواحي مختلـف آب
راكندگي آن بـر روي زمـين يكنواخـت است. زاوية تابش خورشيد و ميزان پ
  )23)، نواحي طبيعي، صفحة2(جغرافيا (  نيست؛ چون محور زمين مايل است.

----------------------------------------------  
(فاطمه سخايي)»2«گزينة-181

شـدن ذرات توسـط برخان از انواع اشكال تراكمي هستند كه حاصل انباشـته
  )49و48هاي)، نواحي طبيعي، صفحه2افيا ((جغر  باد در يك مكان است.

----------------------------------------------  
(عليرضا رضايي)»2«گزينة-182

شود.هاي خانوادة هندواروپايي محسوب نميزبان چيني از زيرشاخه
  )70و69هاي)، نواحي طبيعي، صفحه2(جغرافيا (  

----------------------------------------------  
(فاطمه سخايي)»1«گزينة-183

ها و دادوستد ميان نواحي نقـش مهمـي در پديـدة پخـش در گذشته، جنگ
  )79)، نواحي انساني، صفحة2(جغرافيا (  اند.فرهنگي داشته

پايهجغرافياي
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(عليرضا رضايي)»1«گزينة-184
  كند.درصد ذرت جهان را توليد مي40مريكا حدودآالف) ايالات متحدة

هاي علمي انقلاب سبز، فيليپين و پاكستان در توليدوشكارگيري رب) با به
  )88و87هاي)، نواحي انساني، صفحه2(جغرافيا (  اند.برنج به خودكفايي رسيده

----------------------------------------------  
(فاطمه سخايي)»4«گزينة-185

هـاي سـلطه اقتصـادي، بـه صـدور سـرمايه يعنـي كشورهاي مركز يا كانون
پردازند. اين كشورها مانند يك قطبگذاري در ديگر نواحي جهان ميسرمايه

اي از سود و ثـروت جهـان را دريافـت و كنند و بخش عمدهربا عمل ميآهن
  )107و106هاي)، نواحي انساني، صفحه2(جغرافيا (  كنند.جذب مي

----------------------------------------------  
ه سخايي)(فاطم»3«گزينة-186

شـود. بـه عبـارت ديگـر، گر مـينابرابري اقتصادي در فضاي جغرافيايي جلوه
شـود، نـابرابري را طور عادلانه توزيع نمـيچون منابع و امكانات و خدمات به

كننـد، هـا در آن زنـدگي مـيتوان در سطح زمـين و فضـايي كـه انسـانمي
  )106)، نواحي انساني، صفحة2(جغرافيا (  مشاهده كرد.

----------------------------------------------  
(عليرضا رضايي)»1«گزينة-187

كنگ و نخجوان: نواحي خودمختارقشم: منطقة آزاد             هنگ
  )119)، نواحي سياسي، صفحة2(جغرافيا (  

----------------------------------------------  
(فاطمه سخايي)»4«گزينة-188

مـايلي، دريـاي سـرزميني ناميـده 12سـمت دريـا تـا حـدود از خط مبنا به
امـا سـاير كشـورها در آن  ؛شود كه آن هم متعلق به كشور مجـاور اسـت مي

منطقه حق عبورومرور بدون ضرر را دارند.
  )131)، نواحي سياسي، صفحة2(جغرافيا (  

----------------------------------------------  
ي)(عليرضا رضاي»3«گزينة-189

ناميدچسبيدة آسيا و اروپا و آفريقا را جزيرة جهاني ميهممكيندر سه قارة به
و بخش مركزي اين منطقه، يعني شرق اروپا را، قلب خشكي جهان.

  )144)، نواحي سياسي، صفحة2(جغرافيا (  
----------------------------------------------  

(فاطمه سخايي)»2«گزينة-190
آب و هــوا نقــش مهمــي در كشــاورزي، توليــد غــذا و ســاير برخــورداري از

هاي اقتصادي و زندگي دارد. معمولاً امكان تبديل كشورهايي كـه در فعاليت
اي يا جهاني، بيشترهاي سياسي منطقهاند، به قدرتمنطقة معتدل واقع شده

  )150)، نواحي سياسي، صفحة2(جغرافيا (  است.
----------------------------------------------  

  
  

  

  

  

  

(سميرا خليلي)»4«گزينة-191
هايهاي بنيادي جامعة جاهلي نابود شد و لايهبا ظهور اسلام، عقايد و ارزش

ترتيب زبان عربي حامل كـلام اينسطحي آن در خدمت اسلام قرار گرفت. به
  و بيان الهي شد.

انـد(در متنـوعهاي اجتماعيجهانمعتقدنداجتماعيانديشمندانازايعده
خودمناسبتمدنوفرهنگاجتماعي،هر جهانعرض يكديگر، قرار دارند).

هـاي ارزشوهـاآرمانبراساسها نيزتمدنها وفرهنگ .آوردميوجودبهرا
برخـيپيمايند.را ميمختلفيمسيرهايكنند وميدنبالراتحولاتيخود،

ازپـسديگـربعضـيآورنـد ومـيدوامطولانيها، زمانيتمدنها وفرهنگ
  روند.ميبينازمدتي
نوعازبازگردد،اصلياعتقاداتها وآرمانهاي كلان،ارزشبههايي كهتفاوت
حوزةبههايي كهو تفاوتاستمختلفهاي اجتماعيجهانهاي ميانتفاوت
هـاي اجتمـاعي جهـاننميـاتفـاوتنـوعگردد، ازميهنجارها بازونمادها
اجتمـاعيجهانيكدرونكههايي استتفاوتنوعازبلكهنيست؛مختلف

  شود.پذيرفته مي
  )36و34،35هاي)، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ((جامعه  

(مبيناسادات تاجيك) »3«گزينة-192
  تشريح عبارت نادرست:

  ار است.دهندة تحقق يك هنجآرام مطالعه كردن در كتابخانه نشان
  )12و6،11هاي  )، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ((جامعه  

----------------------------------------------  
(مبيناسادات تاجيك) »2«گزينة-193

شـود و بـه هـاي ديگـر منتقـل مـيفرهنگ از طريق تعليم و تربيت به نسل
  يابد.صورت ارثي انتقال نمي

يابد و تأثيرات محدودتري دارندير و تحول ميهاي سطحي به راحتي تغيلايه
بـه جهـان  ،هاي تكويني به واسطة ارتباطي كه با زندگي انسان دارندو پديده

  يابند.اجتماعي راه مي
  )27و17،20،21هاي  )، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ((جامعه  

----------------------------------------------  
تا بيدقي)(آزي »2«گزينة-194

هـاي متفـرق هاي فراتجربي بـه تمـايلات افـراد و گـروهداوري دربارة پديده
  زوال معنا و زوال عقلانيت ذاتي←شودسپرده مي

  قفس آهنين وبر←شدهريزياسارت در نظام اجتماعي برنامه
← رشد علوم تجربي و فناوري حاصل از آن براي تسلط بر طبيعت و جامعه

  اريگسترش عقلانيت ابز
  )45و44هاي  )، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ((جامعه  

----------------------------------------------  
(آزيتا بيدقي) »3«گزينة-195

اي در يك جهان اجتماعي آرماني و در زمـان ديگـري لبـاس واقعيـت پديده
  پوشد؛ مانند استقلال سياسي يا امنيت.مي
درشـود ومـيمحسوبآرمانزماني،درايديدهپنيز،اجتماعيجهانيكدر

جهـان هـرآرمـاني وواقعيقلمروپوشد. حدودميلباس واقعيتديگريزمان
متفـاوتنيـزجامعة ديگـراي بهجامعهازشود وتغيير ميدستخوشاجتماعي

تغييـردچـارجـا وجابـههاي مختلف،و زمانهامكاندرباطل وحقاما. است
  اند.هاي اجتماعيپذيرش جهانعدميااز پذيرشستقلشوند و منمي

قلمـروبـهراهـاآنحقيقـي،هـايارزش وعقايـدبهايمانبامختلفجوامع
ايـنبراسـاسنيـزراخوداعمال وهنجارهاو اگركنندميواردخودآرماني
  .اندنمودهواقعي واردقلمروبهراهاآندهند،سامانهاارزش وعقايد
دارد؛وجـودباطلپذيرش وحقازانحرافامكاناجتماعي،هايجهانبراي
هـايجهـان. داردوجـودحـققبـول وباطـلازخروجكه امكانگونههمان

مـداربـرباطـل وحـقاماباطل بچرخند،ياحقمداربرتوانندمياجتماعي
  .شودنميتغييردچارها،آنگرايش وبينش

  )53تا51هاي  تماعي، صفحه)، جهان اج1شناسي ((جامعه  
----------------------------------------------  

(آزيتا بيدقي) »3«گزينة-196
شوند. در آن صورت، جامعـه بـراي پذير نميبرخي افراد به طور كامل، جامعه

  كند.استمرار و تداوم خود، شروع به كنترل اجتماعي مي
  )71تا68هاي  )، هويت، صفحه1شناسي ((جامعه  

----------------------------------------------  
(پارسا حبيبي)»2«گزينة-197

گيـرد، تحـرك جهـاني شـكل مـي هاي دنيـوي و ايـنجهاني كه حول ارزش
بنـابراين در شناسـد.ها به رسميت مـياجتماعي را در محدودة همان ارزش

ي انسان را نفـي هايي كه ابعاد متعالي و الهيك جهان ديني و معنوي، هويت
  شوند.كنند، به رسميت شناخته نمي
دهد، در صورتي كـه شـغل جديـد، موقعيـت شخصي شغل خود را تغيير مي

اجتماعي او را تغيير ندهد، تحرك اجتماعي افقي دارد.
  )78تا75هاي)، هويت، صفحه1شناسي ((جامعه

)1شناسي (جامعه
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(محمدابراهيم سليماني) »4«گزينة-198
نشـمندان و متفكـران اجتمـاعي را بـه بازانديشـي دا ،كاستي و خلاء معنوي

اهـا رخوانـد و آنهاي عقيدتي و ارزشي جهان اجتماعي فرا مـيدربارة بنيان
.كندتشويق ميبراي عبور از مرزهاي فرهنگي آن

هـايي كـه هـا و ارزشدهد كه عقايـد، آرمـانتزلزل فرهنگي هنگامي رخ مي
مورد ترديد قرار گيرند و ثبات وسازند،هويت فرهنگي جهان اجتماعي را مي

استقرار خود را در زندگي مردم از دست بدهند.
شود كه در ميـان مـردم، هويت فرهنگي جهان اجتماعي هنگامي محقق مي

هاي مشتركي پديد آيد.عقايد و ارزش
  )85و81،83هاي  )، هويت، صفحه1شناسي ((جامعه  

----------------------------------------------  
(محمدابراهيم سليماني) »1«گزينة-199

آن ةكاهش جمعيت يك جهان اجتماعي به منزلـة محـدود شـدن گسـتر  -
هاي اجتماعي ديگر باشد.ساز بسط و تسلط جهانتواند زمينهاست كه مي

هرگاه اعضاي جهان اجتماعي، حاملان و عاملان معاني حق نباشند، جامعة -
ر با هدف اسلام است.گيرد كه مغايفاسق شكل مي

ها و معاني مشتركي كه جهـان اجتمـاعي بـر اسـاس آن سـاخته به آگاهي -
  )103و102هاي  )، هويت، صفحه1شناسي ((جامعه  گويند.شود، فرهنگ ميمي

----------------------------------------------  
(محمدابراهيم سليماني) »4«گزينة-200

تشريح عبارت نادرست:
هاي يك جهان اجتماعي، مـانع از آشـنايي اعضـاي آن بـا عقايد و ارزشاگر

شود، آن جهان دچار ازخودبيگانگي حقيقي يا فطريحقيقت انسان و جهان
  )91تا88هاي  )، هويت، صفحه1شناسي ((جامعه  شود.مي

----------------------------------------------  
(كتاب آبي) »3«گزينة-201

  اراده و آگاهي ديگران، علت تبديل كنش فردي به اجتماعي است. توجه به -
  آورند. با كنش اجتماعي خود پديد ميرااجتماعيهايپديده ،هاانسان -
  شود. با توجه به نوع مخاطب كنش، آداب و قواعد آن متفاوت مي -

  )10و 9هاي  )، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ((جامعه  
----------------------------------------------  

(كتاب آبي) »1«گزينة-202
← ←نگاه تكنگاه طولي   عبارت سومخطي

←   عبارت اول و دومنگاه عرضي
  )36و35هاي  )، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ((جامعه  

----------------------------------------------  
(كتاب آبي) »2«گزينة-203

دهندة اين است كه انسـان كنشـگري ه براي انقلاب نشاناقدام ملت فرانس -
فعال است و موجودي منفعل نيست. 

نظام سلطنتي فرانسه حكايت از جهاني دارد كـه توسـط گذشـتگان پديـد  -
  آمده است.

  سوي جهاني جديد است.تغيير نظام سلطنتي بيانگر حركت به -
  و ارادة نوين است.هاي عصر روشنگري بيانگر گسترش معرفت، آگاهيايده -

  )40و32،33هاي)، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ((جامعه  
----------------------------------------------  

(كتاب آبي) »1«گزينة-204
هاي حق است و حق و باطل بودن هرتحمل ديگران، از جمله عقايد و ارزش

  شود.خته ميبخش از فرهنگ، از طريق علم متناسب با همان بخش شنا
  )51و50هاي  )، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ((جامعه  

(كتاب آبي) »2«گزينة-205

  عبارت اول: ب / عبارت دوم: ج / عبارت سوم: الف / عبارت چهارم: د
  )53تا48هاي  )، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ((جامعه  

----------------------------------------------  
(كتاب آبي) »2«گزينة-206

زماني كه يك فرزند از پنج فرزند يك خانوادة كارمند پزشك شـود، تحـرك 
هـاي اجتمـاعي نسلي است. نوآوري در يكي از عرصهاجتماعي صعودي درون

  جهان اجتماعي واحد، از علل دروني تعارضات فرهنگي است. 
  )79و75،76هاي  )، هويت، صفحه1شناسي ((جامعه  

----------------------------------------------  
(كتاب آبي) »4«گزينة-207

هاي اساسي جامعـه كه هويت جمعي افراد در چارچوب عقايد و ارزشمادامي
هـا بـا هويـت جهـان اجتمـاعي گيرد، تغييرات هويتي افراد و گروهشكل مي

  گيرد. سازگار است و مورد تشويق و تأييد جامعه قرار مي
  )83و78هاي  )، هويت، صفحه1شناسي ((جامعه  

----------------------------------------------  
(كتاب آبي) »3«گزينة-208

شود كـه ميـان مـردم، هويت فرهنگي جهان اجتماعي هنگامي محقق مي -
  هاي مشتركي پديد آيد.عقايد و ارزش

رشهاي مربوط به آن مورد پـذيهويت فرهنگي تا زماني كه عقايد و ارزش -
  آورد.ها مهم باشد، دوام مياعضاي جهان اجتماعي و براي آن

ها، اهميت و اعتبار خود را نزد اعضاي جهان اجتماعيهرگاه عقايد و ارزش -
  شود.هايي مواجه مياز دست بدهند، دوام هويت فرهنگي با چالش

  )82و81هاي  )، هويت، صفحه1شناسي ((جامعه  
----------------------------------------------  

(كتاب آبي) »2«گزينة-209

خودباختگي فرهنگي يك آسيب عميـق فرهنگـي اسـت كـه مـانع تعامـل و 
كـه دليـل ايـنشـود. جهـان اجتمـاعي خودباختـه بـهدادوستد فرهنگي مي

دهد و به روش تقليدي عملارتباطش را با فرهنگ و تاريخ خود از دست مي
فرهنگ گذشتة خود را دارد و نه توان عبور وكند، نه امكان تداوم و بسطمي

تواند به جهان اجتماعي ديگـري كـه در مقابـل او قـرار گذر از آن را و نه مي
  گرفته و مبهوت و مقهور آن شده است، ملحق شود.

  )89)، هويت، صفحة1شناسي ((جامعه  
----------------------------------------------  

ي)(كتاب آب »1«گزينة-210

راآدمـيدنيوي،وسكولارهايفرهنگواساطيريمشركانةهايفرهنگ -
  گردانند.ميبيگانهنيزخودحقيقتازبلكهجهاناز حقيقتتنها نه
اسـلامي،فرهنـگباروياروييازپسصليبي،هايجنگطيغربجهان -

  كرد.پيداتحولاتي هويتي
هـايجنـگدرآنچـهنـدمانياهاي مختلفسدهطيدراسلاميفرهنگ -

رخمغولحملةدرمانند آنچهياپرداختمهاجماندفعبهگذشت،صليبي
  كرد.هضموجذبخوددرونرامهاجمانداد،

  )95و89،92هاي  )، هويت، صفحه1شناسي ((جامعه  



  21: ةصفح    انسانيدوازدهماختصاصي      99بهمن10آزموننامةپاسخ

  
  

)نيما جواهري(»3«گزينة-211
پـردازد، يقواعد ذهن م حيو توضيبندستهكه به دمنطقعلميريبا به كارگ

  .دادصيذهن را تشخيو خطالغزشتوان عوامليتر مقيتر و دقعيسر
  ها:دلايل نادرستي ساير گزينه

كند كه ذهن انسان به طور طبيعيمنطق قواعدي را بررسي مي»: 1«گزينة
  ها لزوماً نبايد منطق دانست.كارگيري آنو براي بهكندرعايت مي

تواند با آگاهو منطق ميذهن همواره در معرض لغزش قرار دارد»: 2«گزينة
  ساختن ما به آن خطاها از تعدادشان بكاهد.

زانيـخودرو است كه مكييكنترليها مستيمنطق همچون س»: 4«گزينة
و در مقابـل دهنـديموتور را به ما نشـان م ـيحركت و گرما،سرعتن،يبنز

  .شوند يباعث حركت خودرو نمامادهند؛يمشكلات به ما هشدار م
  )5 و 4هاي هصفح،ترازوي انديشه ،منطق(منطق،  

----------------------------------------------  
)(نيما جواهري»4«گزينة-212

با قابليت صدق و كذب اسـت. جمـلات (كامل)تصديق يك جملة خبري تام
مــام تصــديق محســوبانشــايي (امــري، پرسشــي و تعجبــي) و جمــلات نات

  )7صفحة،منطق، ترازوي انديشه(منطق،  شوند.نمي
----------------------------------------------  

)(نيما جواهري»4«گزينة-213
ظــور خــود خانــه اســت. درنخانــه دلالــت مطــابقي دارد و م» 4«در گزينــة

خانـه و ها تضمني (به معناي اعضاي خانه، ديوارهـاي هاي ديگر دلالتگزينه
  )15و14هاي هصفح،لفظ و معنا(منطق،  .هستندفضاي داخل خانه) 

----------------------------------------------  
)(نيما جواهري»2«گزينة-214

آمـدن ديـو حركـات كلمـات، باعـث پد يعلائم سـجاوندقيدقتيعدم رعا
علائـم توانـد بـه جـز يخطا مـنيشود. ا يم» كلماتينگارش ةويشمغالطة«

  ة كلمات نيز باشد.كتياز ديو حركات، ناشيسجاوند
دهـد، نـه در صـورت مغالطه در نوشتار و صورت مكتـوب كـلام رخ مـياين

  )16صفحة،لفظ و معنا(منطق،  گفتاري.
----------------------------------------------  

)(نيما جواهري»3«گزينة-215
شمار يا يك مصداق داشـته و يـا يق بيتوانند در خارج مصادمفاهيم كلي مي

شمارها مصاديق بيتوان براي آنهيچ مصداقي نداشته باشند. اما در ذهن مي
فرض كرد. مفهومي كه حتي در ذهن نتوان بـيش از يـك مـورد در ازاي آن 

  جزئي است. ،تصور كرد
  )21و20هايصفحه،مفهوم و مصداق(منطق،  

 ----------------------------------------------  
)(نيما جواهري»3«گزينة-216

ها عمـوم و خصـوص باشد و بين آن» الف«زيرمجموعة» ب«در صورتي كه
هـر «توان گفتاما نمي» هر ب الف است«توان گفتمطلق برقرار باشد، مي

  ».الف ب است
  )23و22هايصفحه،مفهوم و مصداق(منطق،  

----------------------------------------------  
)(نيما جواهري  »1«گزينة-217

قياز مصـاديريتصـاو ايـهـا به ذكر نمونهق،يذكر مصادقياز طرفيدر تعر
تـوان مصـداق يـا تنها خداونـد اسـت كـه نمـي .ميپردازيممفهوم مورد نظر

  تصويري از او براي مخاطب ارائه كرد. 
 ،نمونـه ندارنـد هرچند تعدادي از مفاهيم مذكور در خارج مصـداق وتوجه:
  ها در ذهن آورد.توان تصويري از آنولي مي

  )31 و30هاي هصفح،اقسام و شرايط تعريف(منطق،  

)(نيما جواهري»4«گزينة-218
يعني تعريـف مـا  ،در صورتي كه رابطة عموم و خصوص من وجه برقرار باشد

امعهـا را (ج ـدهد، نه همة آنتنها بخشي از مفاهيم مورد نظر را پوشش مي
  گيرد (مانع نيست).ارتباط را نيز دربرمينيست) و بخشي از مصاديق بي

  )35صفحة،اقسام و شرايط تعريف(منطق،  
----------------------------------------------  

)(نيما جواهري»3«گزينة-219
با اين دليل مقابله كنـيم » هر الف ب است«اينكه در مقابل يك عبارت كلي

بـا اسـتدلال تمثيلـي بـه روش  هنوعي از مواجهـ» الف ب نيستبعضي«كه
  )44صفحة،اقسام استدلال استقرايي(منطق،  توجه به وجوه اختلاف است.

----------------------------------------------  
)(نيما جواهري»2«گزينة-220

يه بـه قضـاياي ضـقضاياي حملي با توجه به جزئي يا كلـي بـودن موضـوع ق 
  شوند. و محصوره تقسيم ميشخصيه

سالبه يا موجبه بودن قضيه به نسبت يا كيف قضيه ربط دارد، كلي و جزئـي 
بودن قضيه به سور يا كم آن ارتباط دارد. مشروط يا نامشروط بودن به يـك 

بندي قضيه بـه بندي قضاياي حملي نيست بلكه مربوط به تقسيممعنا تقسيم
بـودن منظور مشـروط يـا نامشـروط حملي و شرطي است. البته ممكن است

تحقق حكم قضية حملي مورد نظر باشد كه در اين حالت هـم بـه محتـواي 
بـودن هـوا بـه قضيه مربوط است (مثلاً قضية هوا باراني است، تحقق بـاراني

  وجود بسياري از عوامل بيروني و محيطي بستگي دارد).
  )58صفحة،قضية حملي(منطق،  

----------------------------------------------  

  
  

  

  

  

  

)(نيما جواهري  »1«گزينة-221
  ورزي و تفكر در انسان به صورت زير است:مراحل انديشه

  رسيدن به پاسخ -هاتفكر در اندوخته -طرح سؤال -رو شدن با مسئلهروبه
  )4، صفحةچيستي فلسفه،)1فلسفه ((  

----------------------------------------------  

)(نيما جواهري»1«گزينة-222
  فيلوسوفيا به معني دوستداري دانايي است.

  )7صفحة)، چيستي فلسفه،1(فلسفه (  
----------------------------------------------  

)(نيما جواهري»1«گزينة-223
ولـي  ،ددگراي فلسفه بازميسخن از هستي و شناخت به بخش اصلي و ريشه

  پردازد.هاي فلسفه ميبه فلسفة اخلاق از شاخه »1«مورد گزينة
  )14 و13هاي هصفح،هاي فلسفهريشه و شاخه)،1(فلسفه (  

----------------------------------------------  

)(نيما جواهري»1«گزينة-224
ردوجود بر دو قسم مادي و مج«پذيرفته باشد كهوجودشناسياگر كسي در
تواند بگويد كـه خود ميشناسي فلسفيانسانچنين كسي در» از ماده است

انسان نيز داراي دو بعد مادي و مجرد است. حال، كساني كه معتقـد باشـند 
د مجـرد او هـم شناسـيروانانسان داراي اين دو بعد است، در علـم  بـه بعـ

  .دهندپردازند و جايگاه آن را در رفتار و تربيت نشان ميمي
  )14هاي فلسفه، صفحة)، ريشه و شاخه1(فلسفه (  

يازدهمفلسفة

منطق
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)(نيما جواهري»3«گزينة-225
هر يك از ما باورهايي دربارة جهان، انسان، مرگ، عدالت، زيبايي و نظاير آن
داريم كه گاه با باورهاي ديگران يكسان است و گاهي هم متفاوت و مختلف. 

گيريم و عمـل ا تصميم ميهكنيم و براساس آنما با همين باورها زندگي مي
  )23، صفحةزندگي)، فلسفه و1(فلسفه (  نماييم.مي

----------------------------------------------  
)(نيما جواهري»3«گزينة-226

اش را بـر پايـة پذيرد و عقيدهفيلسوف واقعي هيچ سخني را بدون دليل نمي
انديشد و اگرها مياستدلالكند. او دربارةخيالات، تبليغات و تعصب بنا نمي

  پذيرد.ها را ميشان پي ببرد، آنبه درستي
  )24)، فلسفه و زندگي، صفحة1(فلسفه (  

----------------------------------------------  
)(نيما جواهري»3«گزينة-227

از لائوتسـه نقـل شـده اسـت: كتـاب درسـي  30در تفكر در عبارت صـفحة 
جسم، تنها ايستاده است و تغيير راصدا و بيبرجاست بيتمام، پاحد و بي بي«

نامم. بادانم براي ناميدن است كه او را تائو ميشناسد... من نام او را نمينمي
  »خوانم.زحمت سعي دارم از چگونگي او خبر بدهم، او را بزرگ مي

  )30، صفحةآغاز تاريخي فلسفه)،1(فلسفه (  
----------------------------------------------  

)(نيما جواهري»3«گزينة-228
هيچ چيز ثـابتي ».چيز در حركت و سيلان استهمه« :گفتهراكليتوس مي

در اين جهان وجود ندارد. دگرگوني، قانون زندگي و قانون كائنات اسـت، بـر 
  توان از آن گريخت.راند و نميچيز فرمان ميهمه

كه هسـتي، يـك امـر واحـد ثابـت گفتپارمنيدس برخلاف هراكليتوس، مي
در جهان واقع، نيسـتي راه نـدارد و گفتاست و حركت و شدن ندارد. او مي

آميز است. مـا بـا يـك زيرا اين جمله تناقض» نيستي هست«توان گفتنمي
  رو هستيم.واقعيت بدون تغيير و جاودان و فناناپذير روبه

  )32)، آغاز تاريخي فلسفه، صفحة1(فلسفه (  
----------------------------------------------  

)(نيما جواهري»2«گزينة-229
سقراط هيچ كتابي ننوشت، اما سراسر حياتش را با فلسفه سـپري كـرد (نـه 

  اينكه نوشته باشد اما از بين رفته باشد).
  )37 و36هاي ه، صفحزندگي بر اساس انديشه)،1(فلسفه (  

----------------------------------------------  
)(نيما جواهري»4«گزينة-230

راز اين پيام اين است كه آدمي بايد نسبت به ناداني خود آگاه باشد، نه اينكه
  داند!گاه چيزي نميناداني از دانايي بهتر است و انسان هيچ

  )40)، زندگي بر اساس انديشه، صفحة1(فلسفه (  
----------------------------------------------  

  
  

  

  

  

  

نژاد)(فرهاد علي»3«گزينة-231
اند كه نتيجة، مفاهيم مورد نظر به نحوي تعريف شده»د«و» ج«در عبارات

سنجش هر مفهوم يك عدد خواهد بود؛ بنابراين افراد مختلف بـا اسـتفاده از 
ايـن تعـاريف را تـوان اين دو تعريف به برداشتي يكسان خواهند رسيد و مي

  عملياتي دانست. 
  )18صفحةشناسي: تعريف و روش مورد مطالعه،شناسي، روان(روان  

(مهسا عفتي)»2«گزينة-232
شود كه فرد بهتـر بتوانـد رشد سريع شناختي در نوجواني و جواني باعث مي

تري نشاندربارة مسائل اخلاقي، ارزشي و ديني قضاوت كند و واكنش دقيق
اجتماعي نوجوان، در مقايسه با دوران كـودكي و بـروز احسـاس دهد. روابط

خودمختاري و استقلال نسبت به والدين، بـا مسـائل اخلاقـي و ارزشـي نيـز 
هـاي اخلاقـي در وي افـزايش هاي رشد ارزششود و زمينهبيشتر درگير مي

  )61صفحةشناسي رشد،شناسي، روان(روان  يابد.مي
--------------------------- ---------------  

(محمدابراهيم مازني)»2«گزينة-233
سازي افراد براي شنيدن يك خبر است. از ايـن جهـت اين صدا، جهت آماده

افتد كه شـناخت سازي، زماني اتفاق ميسازي است. آمادهيادآور پديدة آماده
ثير ارائة پيشين همان محرك يا محرك شبيه آن قرارأتمحرك معيني، تحت

  )75صفحةشناسي، احساس، توجه، ادراك،روان(  گيرد.مي
 ------------------------------------------  

(محمدابراهيم مازني)»4«گزينة-234
  ها:تشريح گزينه

  كودكي ـ نوجواني»: 1«گزينة
  كودكي ـ نوجواني»: 2«گزينة
  نوجواني ـ كودكي»: 3«گزينة
  نوجواني ـ نوجواني»: 4«گزينة

  )59و48،51،55،56هايصفحهشناسي رشد،روانشناسي،(روان  
 ------------------------------------------  

(مهسا عفتي)»3«گزينة-235
7حداكثر و حداقل لغت قابل يادآوري لغت را 9تا 5لغت است. يعني2

مربوط به حافظـة توان به ياد آورد. اين حالت را فراخناي ارقام گويند كهمي
  )96صفحةشناسي، حافظه و علل فراموشي،(روان  مدت است.كوتاه

 ------------------------------------------  
(كتاب آبي)»4«گزينة-236

اي در پاسخ به سؤالاتصورت خردمندانهاي خبري است كه بهفرضيه، جمله
ن معناست كهشود. خردمندانه بودن محتواي يك جملة خبري به ايطرح مي

  نه بر اساس شانس و تصادف، بلكه مبتني بر دانش و تجربه باشد. 
ها در زمان ارائه، قابلدانيم ساختار ظاهري برخي نظريهكه ميبا توجه به اين

را خردمندانه دانست.» 4«توان فرضية گزينةبررسي تجربي نيست، پس مي
  ها:تشريح ساير گزينه

ل قدرت اراده، تربيـت خـانوادگي و ... نيـز بـر عوامل ديگري مث»: 1«گزينة
  موقعيت اجتماعي افراد تأثيرگذار است. 

تواننـد اي خبري باشد؛ جملات پرسشـي نمـيفرضيه بايد جمله»: 2«گزينة
  فرضيه باشند.

ترين عوامل بروز حملـة قلبـي اسـت و ايـن استرس يكي از مهم»: 3«گزينة
  مورد با تجربة ما ناسازگار است.

  )12صفحةشناسي: تعريف و روش مورد مطالعه،شناسي، روان ن(روا  
 ------------------------------------------  

(پريسا ايزدي خالق آبادي)»1«گزينة-237
منظور از توصيف، بيان دقيق و روشن مفهوم مورد نظر است و به چيسـتي  -

  شود؛ مثل توصيف چيستي پرخاشگري.يك پديده مربوط مي
بيين به بيان چرايي پديده اشاره دارد؛ مانند بررسـي چرايـي تمايـل واژة ت -

  هاي اضطراري.نداشتن به كمك كردن در موقعيت
بيني و كنترل به چگـونگي توصـيف و تبيـين موفقيت در رسيدن به پيش -

  پديدة مورد مطالعه بستگي دارد.
  )15و14هايصفحهشناسي: تعريف و روش مورد مطالعه،شناسي، روان(روان  

شناسيروان
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(كتاب آبي)»1«گزينة-238
  دادن واكنششدن و نشانعصبانيجنبة هيجاني (ابراز خشم) ←

  داشتن روابط عمومي بالا و تعدد دوستانجنبة اجتماعي (روابط با همسالان) ←
  حل عاقلانهتسلطّ به خود و يافتن راهجنبة شناختي (حل مسائل) ←

  )37صفحةشناسي رشد،شناسي، روان(روان  
 ------------------------------------------  

(مهسا عفتي)»2«گزينة-239
به توانـايي فـرد بـراي يـافتن محـرك هـدف در يـك دورة زمـاني طـولاني 

زنگـي، بـهتـرين عامـل كـاهش عملكـرد گـوشگويند. مهمميزنگيبهگوش
  )78و76هايصفحهشناسي، احساس، توجه، ادراك،(روان  خستگي است.

------- -----------------------------------  
(كتاب آبي)»3«گزينة-240

  موارد نادرست:
دهد و آن هنگـامي اسـت كـه چيـزي را الف) برعكس اين پديده هم رخ مي

  كنيم كه وجود خارجي ندارد.ادراك مي
افتند و به سيستم ادراكـي ب) خطاهاي ادراكي در مورد تمام افراد اتفاق مي

افتـد و همـة هذيان و توهم به خاطر بيمـاري اتفـاق مـيگردند، اماما برمي
  كنند.ها را تجربه نميها آنانسان

  )82و73،77،81هايصفحهشناسي، احساس، توجه، ادراك،(روان  
 ------------------------------------------  

(محمدابراهيم مازني)»1«گزينة-241
بينـي كـه پـيشت. در حـاليبيني علت آلودگي هوا، امر دشـواري نيس ـپيش

تـأثير عوامـل متعـددي انگيزة تحصيل، به مراتب دشوارتر است؛ چون تحـت
  ها را تبيين كرد.توان آناست كه به راحتي نمي

  )15صفحةشناسي: تعريف و روش مورد مطالعه،شناسي، روان(روان  
 ------------------------------------------  

نژاد)(فرهاد علي»1«گزينة-242
طبق سنت اسلام، استفاده از حـس تقليـد كـودك (همـان الگـوبرداري) بـه 
عنوان روشي در تربيت، براي هفت سال اول زندگي كـودك مناسـب اسـت. 

دهـد و بنـابراين سالگي را پوشش مي12سالگي تادورة كودكي دوم از هفت
  شيوة الگوبرداري شايد در اين دوره خيلي مناسب نباشد. 

  )57و44،47،49هايصفحهشناسي رشد،ي، روانشناس(روان  
 ------------------------------------------  

(كتاب آبي)»4«گزينة-243
مدت از جهت ظرفيت، حافظة حسـي و كـاري از جهـت حافظة حسي و بلند

كاري و بلندمدت از جهت زمـان بازيـابي، عملكـرد نوع رمزگرداني و حافظة
تقريباً مشابهي دارند.

  )97و96هايصفحهشناسي، حافظه و علل فراموشي،(روان  
 ------------------------------------------  

(مبيناسادات تاجيك)»3«گزينة-244
  ها:تشريح ساير گزينه

: علم مطالعة رفتارشناسي عبارت است ازترين تعريف روانجامع»: 1«گزينة
مشـاهدة جانـداران، رفتـار و فرايندهاي ذهني. بـه هـر نـوع فعاليـت مـورد 

  شود).ها نميگويند (مطالعة رفتار محدود به رفتار انسانمي
  گويند.به فرايندهايي همچون توجه، ادراك و حافظه، شناخت پايه مي»: 2«گزينة
  گويند.فرايند بازنمايي اطلاعات موجود در حافظه را تفكر مي»: 4«گزينة

  )22و20،21هايصفحهوش مورد مطالعه،شناسي: تعريف و رشناسي، روان(روان  

نژاد)(فرهاد علي»2«گزينة-245

شبيه به دو برند از معروفتـرين برنـدهاي نوشـابه اسـت: » كولاپارسي«كلمة
افتد كـه شـناخت سازي زماني اتفاق ميپديدة آماده». كوكاكولا«و» پپسي«

يه آنثير ارائة پيشين همان محـرك يـا محركـي شـب أتمحرك معيني، تحت
هاي تجاري پپسي و كوكاكولا، ممكنقرار گيرد. در اينجا، آشنايي افراد با نام

را» كولاپارسي«هايها بيشتر تمايل داشته باشند نوشابهاست باعث شود آن
  خريداري كنند. 

  )75و74هايصفحهشناسي، احساس، توجه، ادراك،(روان  
---------------------------------------- --  

(محمدابراهيم مازني)»2«گزينة-246
  تشريح عبارات نادرست:

←»: 1«گزينة   كاهش اثر تداخل مطالبيادگيري عميق
←»: 3«گزينة   كنترل اثر تداخل مطالبيادگيري با استراحت
←»: 4«گزينة مـدت علت انتقال اطلاعات از حافظة كوتاهبازگويي و تمرين

  به بلندمدت
  )106و92،96،97هايصفحهعلل فراموشي،شناسي، حافظه و(روان  

 ------------------------------------------  

(نصيبه كلانتري)»2«گزينة-247

ونـداگيري كنند كه براي آن ساخته شدهها بايد دقيقاً چيزي را اندازهآزمون
هاها بايد به همراه ساير روشها، چگونگي اجرا و تفسير آناستفاده از آزمون

  باشد.
  )29صفحةشناسي: تعريف و روش مورد مطالعه،شناسي، روان(روان  

 ------------------------------------------  

(پريسا ايزدي خالق آبادي)»2«گزينة-248

عوامل محيطي در بيرون از فـرد وجـود دارد و بـر نحـوة بـروز تغييـرات در 
هـاي اري از توانمنـديثيرگذار است. بسيأها و در مراحل مختلف رشد تجنبه

جسماني و شناختي به موازات افزايش سن در كودكان از طـرق مختلـف بـه 
  )42تا39هايصفحهشناسي رشد،شناسي، روان(روان  يادگيري نياز دارد.

 ------------------------------------------  

نژاد)(فرهاد علي»4«گزينة-249

مـواد اطلاعـاتي قابـل ذخيـره در بيـانگر حـداكثر » فراخناي ارقام«اصطلاح
  گيرد.مادة اطلاعاتي را در بر مي 9تا 5مدت است كهحافظة كوتاه

ايدانش پايـه ةاست كه دربرگيرنداي از مفاهيمشبكهشامل ،حافظة معنايي
اسـت. معنـي ها و شـبيه آنها، حقايق، گزارهبنديما از معني كلمات، دسته

مراتبي مطابق تصوير صورتاي سلسلهكهكلمات در اين حافظه به صورت شب
  شود. ال ذخيره ميؤس

  )98تا95هايصفحهشناسي، حافظه و علل فراموشي،(روان  
 ------------------------------------------  

(مبيناسادات تاجيك)»3«گزينة-250

هـاي هاي درونـي، كارآمـدتر از نشـانهبراي بازيابي اطلاعات از حافظه، نشانه
فرنگي چون هـر دو نشـانة بيرونـي و درونـي را دارا روني است. مربا و توتبي

  تر است.هستند، يادآوري اين دو بسيار آسان
  )104و103هايصفحهشناسي، حافظه و علل فراموشي،(روان  


